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الـــــــفبا(: )بــه تـــرتـــــيب  تحــريــريـــــه  هــيـــــئت 
دكتر ايرج اعتصام. استاد دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات
كاشـــان دانشـــگاه  دانشـــيار  اكبـــری،  عبـــاس  دكتـــر 
دكتـــر مجتبـــي انصاري. دانشـــيار دانشـــگاه تربيـــت مدرس
دكتـــر حميدرضـــا جيحانـــی، دانشـــيار دانشـــگاه كاشـــان
تهـــران دانشـــگاه  اســـتاد  حناچـــي.  پيـــروز  دكتـــر 
تهـــران دانشـــگاه  اســـتاد  حيـــدری.  شـــاهين  دكتـــر 
)س( الزهـــرا  دانشـــگاه  اســـتاد  كاتـــب.  فاطمـــه  دكتـــر 

دانشـــگاهی  جهـــاد  دانشـــيار  كلانتـــري.  حســـين  دكتـــر 
دكتر اصغر محمد مرادي. اســـتاد دانشـــگاه علـــم و صنعت ايران
دكتر غلامحســـين معماريان. استاد دانشـــگاه علم و صنعت ايران
كاشـــان دانشـــگاه  اســـتاد  نيـــازي.  محســـن  دكتـــر 
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تبیین مدلی در شناسایی و تقویت عوامل تأثیرگذار بر حس مكان 
و خاطرۀ جمعی )نمونۀ موردی: حاشیۀ رودخانۀ دز(*  

زينب لطافتی** 
حميدرضا انصاری*** 

چكیده
عدم احساس تعلق انسان به محيط پيرامون و فضاهای شهری يكی از مشكلاتی است كه در نوشته های صاحب نظران 
و نظريات مردم ديده می شود. تبديل شدن يك فضا به مكان و به تبع آن، پديد آمدن حس مكان، محصول مؤلفه های 
عينی و ذهنی است. تأثير توأمان اين مؤلفه ها به معنادار شدن مكان نزد مخاطب می انجامد و محيط را به عنصری 
هويت بخش تبديل می كند. اين پژوهش در پی آن است كه رابطۀ ميان مؤلفه های عينی و ذهنی فضا و سطوح حس 
مكان را شناسايی كند. لذا با بهره گيری از روشی كيفی تحليلی، چارچوب نظری در قالب نمودارهايی تدوين شده است. 
نتيجۀ اين تحقيق تبيين مدلی در شناسايی عوامل تأثيرگذار بر حس مكان و خاطرۀ جمعی است. اين مدل، مؤلفه های 
مؤثر بر پيدايش حس مكان را به دو دستۀ عينی و ذهنی تقسيم بندی می كند. مؤلفه های عينی با معيارهای كالبدی 
كه به پيدايش قرارگاه های رفتاری می انجامد و مؤلفه های ذهنی با تصاوير ذهنی فردی و تصاوير ذهنی جمعی كه به 
پيدايش خاطره انگيزی مكان می انجامد، مورد تحليل و ارزيابی قرار گرفته اند. در ادامه و در چارچوب اين مدل، عوامل 
مذكور از طريق پرسشنامه های كيفی و مشاهدات ميدانی در حاشيۀ رود دز ارزيابی گرديده و كارايی مدل سنجيده شده 
است. در واقع، نمودارهای تدوين شده در بخش اول می توانند چارچوبی برای ارزيابی ويژگی های يك مكان باشند و به 
كار بردن آن ها در ارتباط با رود، در عين ارزيابی محدوده، روشی كاربردی را برای سنجش ساير مكان ها ارائه می دهد. 
تحليل پرسشنامه ها نشان می دهد آسياب ها، پل قديم و رودخانۀ دز، با دارا بودن معانی عميق در ذهن مخاطبان، مراتب 
بالايی از حس مكان و خاطره انگيزی را دارا می باشند. اين سطح از حس مكان نزد هر سه دسته از پرسش شوندگان 
)دزفولی ها، دزفولی های ساكن تهران و گردشگران( پديد آمده است. همچنين تحقيق موردی نشان دهندۀ آن است كه 

رابطۀ معناداری ميان سطح معنای مكان و سطح حس مكان وجود دارد.

كلیدواژه ها: 
حس مكان، خاطرۀ جمعی، معانی مكان، قرارگاه رفتاری، دزفول، رودخانۀ دز.

* اين مقاله برگرفته از پايان نامه كارشناسی ارشد نويسنده اول با عنوان طراحی موزه آب: همنشينی جديد برای آسياب های آبی دزفول می باشد كه در دانشكده معماری دانشگاه 
تهران تحت راهنمايی نويسنده دوم به انجام رسيده است.

** كارشناس ارشد معماری، پرديس هنرهای زيبا، دانشگاه تهران

hransari@ut.ac.ir ،استاديار، دانشكده معماری، پرديس هنرهای زيبا، دانشگاه تهران، نويسنده مسئول ***
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پرسش های پژوهش
1. پيدايش حس مكان در يك فضای شهری متأثر از چه عواملی است؟

2. عوامل شكل دهندۀ حس مكان چه رابطه ای با خاطره انگيزی فضا و پيدايش قرارگاه های رفتاری دارند؟
3. در مستحدثات مرتبط با رود دز، چه ارتباطی ميان سطح معنای محيط با مراتب حس مكان وجود دارد؟

مقدمه
شناخت حس مكان و چگونگی تحقق سطوح مختلف آن در فضاهای شهری و معماری مقوله ای است كه در چند دهۀ 
اخير در مباحث نظری معماری و طراحی شهری مورد توجه واقع شده است. اما اين مطالعات هنوز به مدلی جامع در 

شناخت اين پديده نينجاميده و هر تحقيقی از منظری خاص به آن نگريسته است.1 
مكان به معنای جايی برای جاری شدن رويدادها و وقايع به منظور زندگی كردن است )حبيبی 1387( و حس مكان 
عاملی است كه موجب تبديل يك فضا به مكانی با خصوصيت حسی و رفتاری ويژه می شود و اين حس به گونه ای به 
پيوند فرد با مكان منجر می شود كه انسان خود را جزئی از مكان می داند )فلاحت 1385(؛ به طوری كه كاراكتر مكان 
را كاملًا درك كرده و رابطه ای دوسويه ميان كاراكتر مكان و كاراكتر شخصيتی فرد برقرار شود2 )ميرمقتدايی 1388(. 
اين  به  را  ما  نكته  اين  از جسمانيت4 و حس است.  تابع مستقيمی  ادراك3  بود كه  بيان كرده  پيش تر، هوسرل 
مضمون راهبر می شود كه ادراك ما از مكان، متأثر از دو مؤلفه عينی )كالبدی( و ذهنی )شناختی( است. می توان گفت 
ويژگی های عينی مكان در شكل دهی به قرارگاه رفتاری مؤثرند؛ قرارگاه هايی كه به واسطۀ ويژگی های كالبدی مكان، 
منجر به بروز فعاليت و رفتاری خاص در مكان می شوند. از طرفی ويژگی های ذهنی منجر به شكل گيری و ثبت 
خاطره در مكان می شوند. در واقع تبديل شدن يك مكان به يك قرارگاه رفتاری خاطره انگيز، نشانه ای مهم از تحقق 
حس مكان است. تحقق حس مكان می تواند در قالب فضاهای عمومی در مقياس های متفاوتی چون مقياس محله ای، 

شهری و يا حتی جهانی پديد آيد.
همان طور كه گفته شد، شكل گيری فضاهای عمومی از قالب های تحقق حس مكان است؛ فضاهايی كه افراد و 
گروه های مختلف اجتماعی در آن سهيم اند. اين فضاها، محلی برای تبادل افكار و مكانی برای شكل گيری شبكه های 
 .)Hajer and Reijndorp 2001( اجتماعی هستند و چنين فضاهايی بيش از آنكه يك فضا باشند، يك تجربه اند
با توجه به اهميت مفاهيم بالا، شناخت مؤلفه های حس مكان و معيارهای مؤثر بر شكل گيری آن ها، شاخص ها، 
نشانه های تحقق حس مكان و قالب های تحقق آن، امری ضروری به نظر می رسد. در واقع برنامه ريزی و طراحی 
يك فضا در جهت تبديل شدن به يك مكان، منوط به شناخت معنی، هويت و كاركرد فضا و مكان است. يادآوری 
اين نكته كه هويت بشری مستلزم هويت مكان است، بر اهميت اين امر می افزايد )پرتوی 1382(. ازاين رو ضرورت 
مسئله را بايد در بحران پديدآمده برای انسان امروزی در عدم داشتن حس تعلق به مكان زيستِ خود جست وجو كرد؛ 
بحرانی كه لازم می نمايد تحقيقات گسترده ای در خصوص چگونگی تحقق حس مكان صورت پذيرد و رابطۀ ميان 

عوامل تأثيرگذار بر آن تبيين گردد.
ازاين رو در اين مقاله سعی شده علاوه بر تعريف كليدواژه های مطرح شده، مصاديقی از عوامل تأثيرگذار بر آن ها 
و همچنين رابطۀ ميان آن ها ارائه گردد تا بتوان از آن ها در موردپژوهی ها بهره برد. اين مقاله با هدف تبيين مدلی در 
فرايند چگونگی شناسايی و تقويت حس مكان و ايجاد خاطرۀ جمعی در قرارگاه های رفتاری، ضمن بررسی ديدگاه های 
مختلف، از جنبه ای كيفی و با روش استدلال منطقی به تدوين اين مدل نظری می پردازد و آن را در بستر حاشيۀ رود 
دز مورد بررسی قرار می دهد. تحقيق موردی در حاشيۀ رود دز، نه به عنوان تحقيقی برای شكل دادن به مدل مذكور، 
بلكه به عنوان »مطالعۀ موردیِ حامیِ مدل«5 عمل می كند. ازاين رو بسط اين تحقيق موردی به ساير سايت ها می تواند 

اعتبار مدل مذكور را سنجيده و قوام بخشد.
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اين تحقيق در دو بخش اصلی شكل گرفته است: بخش اول به شرح مبانی نظری و تدوين مدلی برای شناسايی و 
تقويت عوامل تأثيرگذار بر مكان می پردازد. در اين بخش، ضمن بحث در خصوص فضاهای شهری و چگونگی ارتباط 
كاربران با اين فضاها، تعاريف مختصری از كليدواژه هايی چون مكان و حس مكان، معنا در مكان، و خاطره در مكان 
ارائه می شود. در ادامه، مدلی نظری مبتنی بر اين مطالعات تبيين می گردد. در بخش دوم سعی شده تا مصاديق ارزيابی 
اين كليدواژه ها در ارتباط با ساحل رودخانۀ دز مطرح گردد و از طريق پرسشنامه هايی، ديدگاه های مردم در خصوص 
اين محدوده بررسی شود. انجام اين پژوهش موردی كمك می كند تا قابليت مدل در شناسايی عوامل تأثيرگذار بر 

حس مكان سنجيده شده و رابطۀ ميان بخش های مختلف اين مدل ارزيابی گردد.

1. فضاهای عمومی شهری و نیازهای انسانی
فضاهای شهری و فضاهای عمومی از جمله فضاهايی هستند كه افراد جامعه در ساعات و اوقات مختلف در آن ها 
حضور داشته و به فعاليت های مختلفی می پردازند. اين فضاها محل برآوردن نيازهای مختلف انسانی، ارتباطات و 
تعاملات اجتماعی، تبادل افكار و اطلاعات، و به تبع آن ها پيدايش شبكه های اجتماعی هستند. اين فضاها دارای ابعاد 

مختلف با معيارهايی برای ارزيابی هستند كه عبارت اند از: 
ـ اجتماع پذيری: ايجاد فرصت های لازم برای تعاملات اجتماعی ميان افراد جامعه و ايجاد رابطۀ قوی تری با مكان 
و جامعۀ خود )قابل ارزيابی با ميزان حضور گروه های مختلف اجتماعی، شكل گيری شبكه های اجتماعی و زندگی در 

ساعات مختلف شبانه روز(؛
ـ فعاليت و كاربری: رويدادهای اجتماعی، نوع فعاليت ها و كاربری های موجود درون فضا و توان آن ها در جذب 

افراد و گروه های مختلف )قابل ارزيابی با ميزان و دفعات مراجعۀ افراد به فضا و مشاركت در فعاليت های مختلف(؛
ـ دسترسی و ارتباط: نحوۀ سيركولاسيون، ارتباطات فضايی، قابل رؤيت بودن فضا و نحوۀ دستيابی به فضا )قابل 

ارزيابی با امكان دسترسی، تداوم حركت و حضور گروه های اجتماعی ويژه(؛
ـ تصوير ذهنی و آسايش: چگونگی ساماندهی كالبدی فضا و دريافت آسايش ذهنی از فضا، پايداری )نحوه و ميزان 
حمايت و حفاظت از فضا(، تشخص و خوشايندی بصری فضا در جذب مردم به يك قرارگاه و دريافت آسايش ذهنی 

از فضا )دانشپور و چرخچيان 1386(.
از طرفی، تأمين نياز انسان برای در كنار جمع بودن، مستلزم خصوصياتی است كه فضاهای عمومی را می توان 
دارای بيشترين ظرفيت برای اين امر برشمرد. ليكن اين امر بدون پاسخ گويی به نيازهای اوليۀ انسان ميسر نيست. 
دانشپور و چرخچيان )1386( معتقدند فضايی می تواند انسان را به خود جلب كند كه در درجۀ اول تأمين كنندۀ نيازهای 

زير باشد: 
الف. آسايش فيزيولوژيكی و ذهنی: كه در رابطه با نيازهای اوليۀ انسان است و مؤثر در ادراك ساير كيفيات فضا؛

ب. اشتغال غيرفعال: به معنای امكان مشاهده و نظارۀ ديگران و اتفاقات و رويدادهای پيرامون؛
ج. زيبايی بصری و ابعاد زيبايی شناسانه: به معنای جاذبه های بصری و مطلوبيت كالبدی و حسی فضا؛

تعاملات  ميزان  اجتماعی و  افراد و گروه های مختلف  يعنی حضور  افراد:  تعامل  از  ناشی  اجتماعی  د. مطلوبيت 
اجتماعی بين آن ها؛

ه. امنيت: به معنای رؤيت پذيری فضا، امكان ادراك محيطی، خطوط ديد آزاد، وجود علائم و نشانه ها، تصور مكان 
و ارزش های زيبايی شناسانۀ مكان؛

و. اشتغال فعال: مبتنی بر تماس مستقيم مردم با محيط همچون تعامل با آشنايان، گردهمايی، قدم زدن، بازی، 
تفريح، فعاليت های جسمی و نقش مستقيم در ايجاد تصوير ذهنی مطلوب افراد از فضا )whyte 1980(؛

ز. كشف و راز: به معنای خلق فضاها و منظرهای متنوع، فعاليت های گوناگون با هدف تأمين تنوع، جاذبه و تجارب 
.)Car 1992( گوناگون و ايجاد حركت
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اين مطالعات نشان می دهد كه برای ايجاد ارتباط مؤثر ميان محيط شهری و كاربر می بايست فضای شهری به 
شبكۀ گسترده ای از نيازهای انسان پاسخ دهد. هرچه اين پاسخ گويی جامع تر و كامل تر باشد، احساس تعلق شهروندان 
به فضاهای شهری افزايش يافته و اين فضاها تبديل به مكان می شوند، مكان هايی كه نزد مردم دارای معنی و ارزش 
خاصی هستند. همان طور كه می دانيم معنی به شكل فضايی و كيفيت وابسته است ولی در عين حال به فرهنگ، 
منش، موقعيت، تجربه و مقصد مشاهده گر نيز بستگی دارد )لينچ 1376، 167( ازاين رو ضروری است كه به عوامل 
تأثيرگذار بر شكل گيری حس مكان در فضاهای شهری پرداخته شود و چگونگی ارتباط ميان اين عوامل با يكديگر 

تبيين گردد.

2. مكان و حس مكان
برای فهم دقيق مفهوم مكان و حس مكان، به مباحث »مكان و ساختار آن«، »حس مكان و ابعاد آن«، »مؤلفه های 

شكل دهندۀ حس مكان«، و »تداعی معانی در مكان« پرداخته می شود:
2. 1. مكان و ساختار آن

مفهوم مكان در علوم مختلفی همچون معماری، طراحی شهری، جغرافيا، روان شناسی محيط و... مورد مطالعه قرار 
گرفته است. با اين حال به طور كلی تعاريف مربوط به مكان را می توان به دو دستۀ اصلی تقسيم كرد: دستۀ اول، 
مكان را به عنوان يك موقعيت جغرافيايی دانسته و دستۀ دوم، مكان را به عنوان ظرفی برای انتقال معنا برمی شمارند 
)Amdur and Epstein-pliouchtch 2009(. دستۀ اول بيشتر به ابعاد كالبدی و فيزيكی مكان توجه دارد، اين 
در حالی است كه دستۀ دوم، بيشتر معانی و مفاهيمی را كه درون مكان است، مورد توجه قرار داده و بر اين اعتقاد 
هستند كه به واسطۀ وجود اين معانی، مكان از يك موقعيت جغرافيايی صرف متمايز می شود. در اين رويكرد، مكان به 
فضايی اطلاق می شود كه در آن، انسان با محيط پيرامونش دارای تعامل است. مكان نه  تنها از طريق بستر فيزيكی اش، 
بلكه به وسيلۀ طيفی از فرايندهای اجتماعی روان شناختی كه در آن روی می دهد، مشخص شده و نه تنها درون مواضع 
فيزيكی تجسم می يابد، بلكه سرشار از معانی نمادين و دلبستگی های عاطفی و احساساتی است كه افراد دربارۀ يك 
موضع خاص در ذهن دارند )Cuba and Hummon 1993; Stedman 2002(. ازاين رو مكان مظروف راكدی برای 
ويژگی های زيستی فيزيكی نيست بلكه پديده ای حاصل از مجموعه ای از مكانيزم های فرهنگی و اجتماعی است كه 
ارزش ها و معانی ويژه ای را به آن نسبت می دهند )Cheng and Daniels 2003, 847 به نقل از حيدری و بهدادفر 
1395(. در واقع، مكان به معنای جايی برای جاری شدن رويدادها و وقايع به منظور زندگی كردن است و همچنان كه 

ارتباط نزديكی با هستی و حيات دارد، خود، هستی بخش نيز می باشد6 )حبيبی 1378(.
امروزه كاربردِ مكان به فرايندی پيچيده بدل شده است. فراشدی كه نمی توان آن را به سطح رفتارهای حركتی، 
تأثرات حسی، تجارب عاطفی، يا درك و دريافتِ منطقی فروكاست. تنها بدان دليل كه ساختار اين كاربرد در آنِ واحد 
دربردارندۀ همۀ اين بعُدهاست )نوربرگ شولتز 1381(. طبق اين ديدگاه، مكان كانونی است كه در آن، انسان هستی 
خود را از طريق حوادث و رويدادهای معنادار تجربه كرده و همچنين نقطه ای است كه جهت يابی و دخل و تصرف 
انسانی را ميسر می كند. ازاين رو، شخصيت مكان با حضور آدمی معنا می يابد. رلف معتقد است مكان فقط جايی برای 
يك چيز نيست بلكه يك جا به علاوه هر چيزی است كه آنجا را اشغال كرده و آن را پديده ای معنادار می كند )فلاحت، 

كمالی، و شهيدی 1396(.
مداخلۀ انسان ها در مكان، زمانی بيش  از هميشه موفق خواهد بود كه بتوانند در وهلۀ اول، كاراكتر اصلی مكان 
را بشناسند و پيرو آن، محيط هايی انسانی ايجاد كنند كه با اين كاراكتر بيشتر هماهنگ باشد تا ناسازگار، تحميلی و 
ديكتاتورمآبانه. از نگاهی ديگر، اما در همين راستا، ادوارد رلف مكان را پديده ای می داند كه معنی اصلی و ماهيت آن، 
نه از محل ها يا از عملكردهای عادی كه مكان تأمين می كند و نه از اجتماعی كه آن را اشغال می كند ناشی می  شود؛ 
گرچه همۀ اين موارد جنبه های رايج و شايد لازم مكان هستند )پرتوی 1382(. او در كتاب مكان و بی مكانی، در سال 



دو فصلنامه معماری ایرانی
شماره 15 ـ بهار و تابستان 98

69

1976 عنوان كرد: »مكان ويژگی هايی دارد كه اگ چه آن ها مختص همان مكان هستند اما بين مكان های ديگر نيز 
می توانند مشترك باشند و شايد جنبه های لازمی از يك مكان باشند، اما مكان با آن ها تعريف نمی شود. اين ويژگی ها 
عبارت اند از: محل، جامعه ای كه محل را اشغال می كند و تجربياتی كه در آن اتفاق می افتد. جوهرۀ مكان از جايگاه 
عميقی در وجود انسان نشئت می گيرد. و تقريباً برای همه، ارتباط عميقی بين خودشان و مكانی كه به دنيا آمده اند، 
رشد كرده اند، اكنون زندگی می كنند و تجربۀ ويژه ای در آن داشته اند، وجود دارد.« در اصل مردم مكان ها را می سازند، 
تجربيات را به اشتراك می گذارند، سنت ها را اختراع می كنند و جشن می گيرند، مناظر را تغيير می دهند و در نهايت 

.)Salvesen 2002( جوامع را می سازند. در اين مسير، مردم مهر خود را به يك مكان می زنند
2. 2. حس مكان7 و ابعاد آن

در پی تعامل انسان با مكان، حسی شكل می گيرد كه از آن با نام حس مكان ياد می شود. اين حس به سختی قابل 
معنا كردن و اندازه گيری است؛ زيرا امری ذهنی است. حس مكان برای افراد مختلف، معانی متفاوتی دارد. برای برخی 
اين حس از خاطرات مشترك، تجربيات، سنت ها و تاريخ نشئت می گيرد. برای بقيه، حس مكان از ديدنی ها، بوها و 
صداهای متمايز حاصل می شود )Salvesen 2002(. حس مكان، به معنای ادراك ذهنی مردم از محيط و احساسات 
كم وبيش آگاهانۀ آن ها از محيط خود است كه شخص را در ارتباطی درونی با محيط قرار می دهد؛ به طوری كه فهم 
و احساسات فرد با زمينۀ معنايی محيط، پيوند خورده و يكپارچه می شود. اين حس، عاملی است كه موجب تبديل يك 
فضا به مكانی با خصوصيات حسی و رفتاری ويژه برای افراد خاص می شود. حس مكان علاوه بر اينكه باعث احساس 
راحتی از يك محيط می شود، از مفاهيم فرهنگی مورد نظر مردم، روابط اجتماعی و فرهنگی جامعه در يك مكان 
مشخص حمايت كرده و باعث يادآوری تجارب گذشته و دستيابی به هويت برای افراد می  شود )فلاحت 1385(. حس 
مكان به معنای مرتبط شدن با مكان به واسطۀ درك نمادها و فعاليت های روزمره است. اين حس می تواند در مكان 
زندگی فرد به وجود آمده و با گذر زمان عمق و گسترش يابد )Relph 1976(. ارزش های فردی و جمعی بر چگونگی 
حس مكان تأثير می گذارند و حس مكان نيز بر ارزش ها، نگرش ها و به ويژه رفتار فردی و اجتماعی افراد در مكان تأثير 
 .)Canter 1971( می گذارد و افراد معمولًا در فعاليت های اجتماعی با توجه به چگونگی حس مكانشان شركت می كنند
درمجموع می توان گفت رابطۀ روشنی ميان كاراكتر شخصيتی فرد، درك كاراكتر مكان و حس مكان وجود دارد؛ 
به طوری كه شخصيت فرد و ويژگی های فردی او به ايجاد تصويری ذهنی از مكان می انجامد )پرتوی 1382( و دريافت 

ما از مكان8 را رقم خواهد زد و در سطوح مختلفی بروز می يابد.
حس مكان نه فقط باعث هماهنگی و كاركرد مناسب فضای معماری و انسان است بلكه عاملی برای احساس 
امنيت، لذت و ادراك عاطفی افراد نيز می باشد و به هوشمندی افراد و احساس تعلق آن ها به مكان كمك می كند. 
از ديدگاه روان شناسی محيطی، انسان ها به تجربۀ حسی، عاطفی و معنوی خاص نسبت به محيط زندگی نياز دارند. 
اين نيازها از طريق تعامل صميمی و نوعی هم ذات پنداری با مكانی كه در آن سكونت دارد قابل تحقق است. اين 
تعامل صميمی و هم ذات پنداری، روح يا حس مكان9 ناميده می شود. از نظر روانی حس مكان كاتاليزوری است كه 
باعث تبديل شدن يك محيط به يك مكان می شود )فلاحت 1385(. اين حس كه بر پايۀ حس خوشايندِ هماهنگی و 
آشنايی با محيط، در پی ادراك معانی آن شكل می گيرد، موجب انسانی شدن فضا و در نتيجۀ برقراری ارتباط، افزايش 
مقبوليت و تمايل افراد به حضور و بهره برداری از مكان می شود، به گونه ای كه نقشی تعيين كننده در ميزان جذب 
مخاطبان و انجام فعاليت در فضا دارد، عاملی كه حيات يا مرگ فضا وابسته بدان است. در واقع، حس مكان حاصل 
ارتباط درونی انسان، تصورات ذهنی وی و ويژگی های محيطی است. اين مفهوم از يك سو ريشه در تجربه های ذهنی 
دارد و از سوی ديگر متأثر از زمينه های عينی و بيرونی محيط است كه باعث تداعی های مختلف از يك مكان می شود 
)فلاحت، كمالی، و شهيدی 1396(. سالوسن حس مكان را با تأثير متقابل سه عامل، مكان، چشم انداز و مشاركت 
شخصی مرتبط می داند. از نظر او، يك مكان به يك موقعيت خاص گره خورده است. يك ساختمان، يك همسايگی، 
يك خيابان، يك منطقه، يك ايالت، يك كشور، يك قاره و يك سياره )جزئی از يك كل(. به طور كلی وقتی مردم به 
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مكان فكر می كنند، به ويژگی های فيزيكی آن و جايی كه روی نقشه اشغال می كند، فكر می كنند. اما موقعيت تنها 
يك مؤلفه از يك مكان است؛ زيرا يك مكان تنها می تواند در خاطر ما باشد و وجود خارجی نداشته باشد. همچنين 
يك موقعيت می تواند جايگاهش را در ذهن مردم از دست بدهد و در نتيجه حس مكان خود را از دست بدهد. در واقع، 
مكان فراتر از يك نقطه روی نقشه است و فراتر از يك چشم انداز. مكان، به مردم و اتفاقاتی كه برای مردم معنادار 
است، مرتبط است. با اين ديدگاه، حتی مكان هايی كه اكنون خالی از مردم شده اند، می توانند حس مكان داشته باشند. 
مكان ها آنچه هستيم و آنچه را خواهيم شد شكل می دهند. حس مكان، حس تملك و تعهد را فراهم می كند؛ زيرا 
مخزنی از خاطرات مشترك، تجربيات و رؤياهاست. وقتی مردم احساس وابستگی به مكانی دارند )از نظر احساسی، 
فرهنگی و روانی(، انگيزۀ بيشتری برای مراقبت از آن دارند )Salvesen 2002(. بنابراين به طور كلی می توان گفت 
افراد بدون حس مكان قادر به زندگی در محيطی خاص نيستند؛ زيرا حس مكان توانمندی فضا يا مكان در ايجاد 
حسی خاص به كليت مكان است و با اين حس، مكان رابطۀ فرد با تمامی مفاهيم، اشخاص و ساير موضوعات موجود 
 )Relph 1976( در آن مكان را تأمين می كند. دانشپور و همكارانش با بررسی نظريات مختلف و متأثر از ديدگاه رلف
در مدلی به تبيين فرايند دلبستگی به مكان می پردازند و آن را از ابعاد كالبد، معنا و فعاليت متأثر می دانند )دانشپور و 
ديگران 1388(. رضايی نيز مبتنی بر نوشته های ديويد كانتر و جان پانتر از سه بعُد كالبدی ذهنی و رفتاری در مدلی 
برای پيدايش حس مكان ياد می كند )رضايی 1392(. اما اگر بخواهيم به مدل كانتر با دقت بيشتری نظر بيفكنيم بايد 
بگوييم كه اين سه بعُد، اموری هم وزن نمی باشند؛ زيرا وجه كالبدی مستقل از انسان بوده و بعُد ذهنی مبتنی بر انسان 
است. اما بعد رفتاری ماحصل حضور انسان در فضا و شيوۀ تعامل با آن است. ازاين رو مقالۀ حاضر برای شكل گيری 
حس مكان، دو دسته مؤلفه های عينی و ذهنی را قائل می شود؛ و آنچه را كانتر تحت عنوان بعد رفتاری ذكر می كند، 
در اين مقاله، اصلی ترين بارزۀ حضور آدمی در كالبدـ يا همان مؤلفه های عينی ـ می ناميم؛ بارزه ای كه خود را در قالب 

پديد آمدن قرارگاه های رفتاری به نمايش می گذارد.
مكان،  عينی  ويژگی های  كه  هنگامی  بازمی گردد.  باركر  تحقيقات  به  رفتاری  قرارگاه های  خصوص  در  بحث 
به گونه ای شاخص در ذهن مخاطب، جای گيرد و منجر به بروز رفتاری شاخص در آن مكان شود، در واقع آن مكان، 
به يك قرارگاه رفتاری تبديل شده است؛ در تعريف قرارگاه رفتاری می توان گفت: محيط شامل مجموعه قرارگاه های 
رفتاری10 است كه با هم فصول مشتركی دارند. قرارگاه های رفتاری واحدی برای تحليل و طراحی محيط، به دركِ 
محيط ساخته شده به عنوان بخشی از يك مكان رفتاری عام تر اختصاص يافته است. اين قرارگاه های رفتاری، دارای 
دو عنصر اساسی اند؛ يك الگوی شاخص رفتار و يك محيط فيزيكی )Barker 1968(. بدين طريق می توان گفت كه 

شكل گيری هر قرارگاه رفتاری محصول تعامل انسان و محيط است.11
2. 3. مؤلفه های شكل دهندۀ حس مكان 

همان طور كه پيش تر گفته شد، با توجه به مفهوم حس مكان در ديدگاه های مختلف، مؤلفه های شكل دهندۀ حس 
مكان را می توان در دو گروه مؤلفه های ذهنی و عينی به صورت زير دسته بندی كرد: 

ـ مؤلفه های ذهنی )شناختی(
حس مكان تركيبی است پيچيده از معانی، نمادها و كيفيت هايی كه شخص يا گروه به صورت خودآگاه يا ناخودآگاه از 
فضا يا منطقه ای خاص ادراك می كنند؛ معانی و مفاهيمی كه پس از ادراك مكان توسط فرد رمزگشايی می شود، از 
عوامل ايجادكنندۀ حس مكان هستند. در اين صورت حس مكان تنها به معنای يك حس يا عاطفه يا هر گونه رابطه 
با مكانی خاص نيست، بلكه نظام ساختاری شناختی است كه فرد با آن به موضوعات، اشخاص، اشيا و مفاهيم يك 
مكان احساس تعلق پيدا می كند )فلاحت 1385(. در واقع، عوامل ادراكی و شناختی، آن دسته از عوامل هستند كه در 
ساختار مكان، كاراكتر آن را شكل می دهند و از اهميت بسياری برخوردارند. كاراكتری كه با كاراكتر شخصيتی فرد 
پيوند خورده و هر دو بر يكديگر اثرگذارند. به همين دليل، تصاوير فردی و جمعی در ذهن مخاطب كه يا از قبل در 
ذهن مخاطب بوده و در مواجهه با مكان تقويت می شود و يا تصاويری كه در مواجهه با مكان به طور مستقل شكل 
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می گيرد، بر ويژگی های ذهنی يك مكان اثرگذارند. فريتز استيل12 معتقد است حس مكانِ هر محيط، به نحوۀ ارتباط 
انسان با آن محيط بستگی دارد. از نظر او رابطۀ انسان و مكان تعاملی است؛ يعنی انسان ها چيزهای مثبت يا منفی 
را به محيط می دهند و سپس از آن می گيرند )Steele 1981(. بنابراين انسان به مكانی كه در آن زندگی می كند، از 
پيش، مجموعه ای از مفاهيم فرهنگی می دهد و اين پيش مفهوم ها، راهی را كه انسان با مكان مواجه می شود شكل 
می دهند. همچنين قرارگاه های رفتاری بر انسان تأثير می گذارند و برای اين تأثيرات الگوهايی وجود دارد و مردم نيز 

بر قرارگاه های رفتاری تأثير می گذارند )فلاحت 1385(.
ـ مؤلفه های عینی 

از نظر فريتز استيل، مهم ترين عوامل كالبدی مؤثر در ادراك و حس مكان اندازۀ مكان، درجۀ محصوريت، تضاد، 
مقياس،  تناسب، مقياس انسانی، فاصله، بافت، رنگ، بو، صدا و تنوع بصری است. او همچنين خصوصياتی نظير هويت، 
تاريخ، تخيل و توهم، راز و رمز، لذت شگفتی، امنيت، سرزندگی، شور و خاطره را موجب برقراری رابطۀ متمركز با 
مكان می داند )Steele 1981(. از نظر نوربرگ شولتز، حس مكان در مكان هايی يافت می شود كه دارای شخصيت 
مشخص و متمايز هستند و شخصيت محيطی از چيزهای ملموس ساخته شده كه دارای مصالح، شكل، بافت و رنگ 
است )Norberg-Schulz 1997(. بنابراين بررسی ها نشان می دهد ويژگی های كالبدی محيط با ايجاد معانی و تأمين 
فعاليت های خاص، در ايجاد حس مكان مؤثر است. تأمين فعاليت ها از فضا، با رضايت مندی از ويژگی های متغير محيط 
مانند دما، صدا و امكان انجام فعاليت های فردی و تعاملات اجتماعی توسط عناصر ايستای محيط مانند ابعاد، تناسبات 
و فرم ها به وجود می آيد )فلاحت 1385(. در كنار ويژگی های كالبدی، زمينه های فعاليتی يك مكان نيز بر ويژگی های 

عينی آن اثرگذار است و عاملی ملموس در درك يك مكان به حساب می آيد.
2. 4. سطوح مختلف حس مكان 

حس مكان مردم را به گونه ای عميق و ماندگار تحت تأثير قرار می دهد و خاطرۀ مكان، هويت و قدرت انسان را تقويت 
می كند. در واقع احساس تعلق و دلبستگی به مكان سطح بالاتری از حس مكان است كه در هر موقعيت و فضا 
به منظور بهره مندی و تداوم حضور انسان در مكان نقش تعيين كننده ای می يابد. اين حس به گونه ای به پيوند فرد با 
مكان منجر می شود كه انسان خود را جزئی از مكان می داند و بر اساس تجربه های خود از نشانه ها، معانی و عملكردها، 
شخصيت و نقشی برای مكان در ذهن خود متصور می سازد. اين نقش نزد او منحصربه فرد و متفاوت است و در نتيجه 
مكان برای او مهم و قابل احترام می شود )همان(. در روان شناسی، تعلق مكانی به رابطۀ شناختی فرد با يك محيط 
يا يك فضای خاص اطلاق می شود. در واقع دلبستگی به مكان رابطۀ نمادين ايجادشده توسط افراد به مكان است 
كه معانی احساسی، عاطفی و فرهنگی مشتركی به يك فضای خاص می دهد. دلبستگی به مكان مبنايی برای درك 
فرد و گروه نسبت به محيط است و معمولًا در محيطی فرهنگی به وجود می آيد. بنابراين تعلق به مكان، چيزی بيش 
 Altman and( از تجربۀ عاطفی و شناختی بوده و عقايد فرهنگی مرتبط كنندۀ افراد به مكان را نيز شامل می شود

 .)Low 1992
حس مكان دارای سطوح مختلفی است. هيومن13 پنج گونه حس مكان را معرفی كرده است كه عبارت است از: 
ريشه داری عقيدتی، ريشه داری ناخودآگاه، مكان نسبی، بيگانگی با مكان و بی مكانی. جنيفر كراس14 )2001( نيز به 
تبعيت از هيومن، حس مكان را تركيبی از رابطه با مكان و حس حضور در اجتماع تعريف می كند. او رابطه با مكان 
را به صورت زندگی نامه ای، معنوی، اعتقادی، روايتی، مادی و وابستگی دسته بندی می كند كه با عواملی مانند هويت، 
درونيت و رضايت مندی پنج سطح مختلف از حس مكان يعنی ريشه داری منسجم، ريشه داری نامنسجم، بيگانگی با 
مكان، بی مكانی نسبی و بی مكانی مطلق را ايجاد می كند. كراس برای حس مكان سه مرحلۀ اصلی تعلق به مكان، 
دلبستگی به مكان و تعهد به مكان را با هفت سطح تعيين می كنند. اين سطوح از حس مكان، كاربرد فرايند حس 
مكان را نشان می دهند كه از بی تفاوتی تا حس فداكاری نسبت به مكان را شامل می شود. شامای نيز هفت سطح را 

برای حس تعلق به مكان تعيين می كند )فلاحت 1385(.
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)Shamai 1991( جدول 1: سطوح مختلف حس مكان بر اساس نظريات شامای
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مورد سنجش حس مكان ـ ابتدای بازهبی تفاوتی به مكان

آگاهی از قرارگيری در يك مكان
در حد تشخيص  مكان  از  آگاهی  مكان؛  آن  نمادهای  و تشخيص  متمايز  مكان  در يك  زندگی  احساس 

آدرس و يا موقعيت نه بيشتر

احساس بودن با مكان؛ احترام به نمادهای مكان؛ اهميت وقايع و رخدادهای مكانتعلق به مكان

دلبستگی به مكان
ارتباط پيچيدۀ فرد با مكان؛ درك معانی موجود در مكان و اثر متقابل تجارب جمعی و هويت فردی با معانی 

و نمادهای مكان؛ تأكيد بر منحصربه فرد بودن مكان و تفاوت آن با ساير مكان ها

يكی شدن با اهداف مكان
درآميختگی و پيوستگی فرد با نيازهای مكان؛ تشخيص، انطباق و پيروی فرد از اهداف مكان؛ شكل گيری 

حس از خودگذشتگی و عشق به مكان

حضور در مكان
تعهد به مكان و به تبع آن، نقش فعال فرد در اجتماع؛ برداشت اين سطح از رفتار عملی فرد )برخلاف جنبۀ 

نظری سطوح قبل(؛ حضور كامل در مكان با سرمايه گذاری منابع انسانی چون زمان، پول و...

فداكاری برای مكان
عميق ترين تعهد فرد نسبت به مكان؛ فداكاری در جهت گرايشات و ارزش ها در موقعيت های مختلف؛ رها 

كردن علايق فردی و جمعی در جهت علايق برتر نسبت به مكان ـ انتهای بازه

2. 5. تداعی معانی در مكان 
 .)Relph 1976( رلف در كتاب مكان و بی مكانی، در پی چگونگی و چرايی معنی دار شدن مكان ها برای مردم است
وی مكان را در سه وجه كالبد، فعاليت و معنا تعريف می كند و معتقد است كه از ميان اين سه وجه، معنا نسبت به دو 

.)Tuan 1977( وجه ديگر از اهميتی بيشتر برخوردار است و دشوارتر از بقيه به دست می آيد
اهميت معنا تا جايی است كه برخی از صاحب نظران، معنا را نياز بنيادين انسان برمی شمارند و بلوغ آدمی را منوط به 
آگاه شدن از معناها می دانند؛ هر فرد در درون نظام معنايی زاده می شود كه آن نظام معنايی از طريق مظاهر نمادينش 
به فهم آدمی درمی آيد.15 اما چگونه معنای مكان به وجود می آيد؟ پاره ای از نظريه پردازان بر اين اصل اعتقاد دارند كه با 
طراحی محيط كالبدی، معنا به وجود می آيد. از ديدگاه ايشان، ساختار كالبدی محيط همانند يك نشانه عمل كرده و باعث 
انتقال معنا می شود. بر اين اساس، معنای مكان بر اثر توجه طراح به ويژگی های فيزيكی محيط از جمله تركيب فرم، سايه 
و روشن، رنگ، صدا، نور و... شكل می گيرد. عده ای ديگر معتقدند كه محيط خود به ذات معنايی ندارد، بلكه اين انسان ها 
هستند كه به آن معنی می دهند. در همين راستا گروهی معتقدند كه معمار يا طراح با استفاده از نمادها و نشانه هايی، گاه 
به صورت كالبدی و گاه در قالب عملكرد، معانی را به محيط القا می كنند. گروهی ديگر نقش استفاده كنندگان از مكان را 
در شكل گيری معانی آن بسيار بااهميت قلمداد می كنند. بنا به نظر ايشان، افراد مختلف بسته به نوع انگيزه ها و نيازهای 
مختلفی كه دارند، قابليت های مختلف محيط را ادراك كرده و با رفتاری كه در راستای آن قابليت در محيط از خود 
نشان می دهند، به آن محيط معنا می دهند )حيدری و بهدادفر 1395(. لينچ در كتاب تئوری شكل شهر، معنای مكان 
را حاصل رابطۀ بين عناصر فضا با ساختارهای ذهنی مشاهده گر می داند. در اين تعريف، منظور از عناصر و اجزای فضا، 
عواملی است كه محيط كالبدی به وسيلۀ آن ها تعريف می شود. الگوهای ذهنی در تعريف لينچ دربرگيرندۀ تمام مفاهيم و 
ارزش هايی است كه شامل فرهنگ، منش، موقعيت و تجربۀ استفاده كنندگان از فضاست )لينچ 1376(. راپاپورت نيز به 
نقش فرهنگ در شكل گيری معنای محيط اشاره می كند. او معتقد است ذهن آدمی با بهره گيری از طبقه بندی اشكال و 
 Rapoport( انگاره ها، طرح واره هايی را پديد می آورد و از طريق همين طرح واره ها به محيط اطراف خود معنا می بخشد
1982(. برخی ديگر معتقدند اين طرح واره ها تا حدودی فطری و تا حدودی آموختنی هستند و پيوند ادراك و شناخت را 
برقرار می سازند، تصوراتی كه مردم از محيط خود دارند نوعی طرح وارۀ ذهنی است )لنگ 1381(. ادراك، فرايند كسب 
اطلاعات از محيط اطراف انسان است كه فرايندی فعال و هدفمند بوده و نقطه ای است كه شناخت و واقعيت به هم 
می رسند )Neisser 1977(. طرح واره ها نه تنها فرايندهای ادراكی، بلكه واكنش های احساسی و اعمال را هدايت می كنند 
و در مقابل، اين واكنش ها، طرح واره ها را تحت تأثير قرار می دهند. احساسات و كنش های انسانی، توسط قابليت های محيط 

طبيعی و ساخته شده، محيط فرهنگی و شخصيت درونی انسان محدود می شوند )لنگ 1381(.
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مكاتب فكری مختلف برای معنا، ريشه ها و تعاريف گوناگونی را ارائه داده اند. نظريه های تجربه گرا16 معتقدند كه 
معنا پس از ثبت ساختار آن توسط دريافت كننده به رويداد ها داده می شود. پيروان مكتب كنش متقابل17 بر اين باورند 
كه با وقوع ادراك، معنا نيز درك می شود و برای دادن معنايی جديد، تجربۀ گذشته در ادراك مداخله می كند. تحليل 
درون نگر18 می گويد كه معانی قبلًا به وجود آمده اند. نظريه پردازان گشتالت معتقدند كه معانی بيانی، حاصل عملكرد 
شخصيت هندسی محيط هستند. روانكاوان19 ويژگی ناخودآگاه ذهن را در نظر می گيرند كه خاطراتی در آن ثبت 

می شود و توسط روان، بيدار نگه داشته می شود )همان(.
با توجه به اهميت چگونگی كشف معانی مكان و تجربۀ آن ها، بررسی ديدگاه ها و نظريات گوناگون در خصوص 
از  يكی  خصوص،  اين  در   .)1391 )كلالی  می نمايد  ضروری  آن ها  طبقه بندی  روش های  و  معنا  مختلف  سطوح 
طبقه بندی های مذكور توسط جيمز گيبسون20 در خصوص سطوح مختلف تعامل ميان انسان و محيط ارائه شده است 
كه دارای شش سطح از معنا بوده و سلسله مراتبی از سطوح افزايش يابنده، معنای محيط های شهری را از مراحل ادراك 
تا ارتباط با ارزش ها و مفاهيم غير فضايی را شامل می شود. سطوح معنا بنا بر عقيدۀ وی شامل معانی آنی و ابتدايی 
)مبيّن ويژگی های آشكار فيزيكی(، معانی كاركردی )مبيّن عملكرد و سودمندی پديده (، معنای ابزاری )پاسخ گو به 
مقاصد و كاربردهای ويژه(، معنای ارزشی و عاطفی )مبيّن جنبه های احساسی قابل درك از پديده(، معنای نشانه ای 
)مبيّن جنبه های نشانه ای پديده( و معنای نمادين می گردد )Gibson 1950(. رابرت هرشبگر فهرست متفاوتی را 
بر اساس يك نظريۀ واسطه ای21 ارائه كرده است؛ او پنج سطح معنا را تشخيص داده است كه بعضی از آن ها، با 
سطوح معنای گيبسون معادل اند. اول معنای ظاهری است كه شامل ادراك شكل و فرم است )تقريباً شبيه سطح اول 
گيبسون(؛ دوم معنای رجوع كننده )معادل سطح ششم گيبسون(؛ سوم معنای عاطفی است؛ چهارم معنای ارزش مآبانه 
و اينكه آيا چيزی خوب است يا بد )شبيه سطح چهارم گيبسون( و سطح پنجم، معنای تجويزی است. تفاوت مفهوم 
قابليت محيط و مفهوم معنای تجويزی اين است كه اولی به امكانات رفتاری ساختار محيط بازمی گردد و دومی با اتكا 

به ساختار محيط، به درجه ای از اجبار در رفتار دلالت می كند )لنگ 1381(.
با توجه به سطوح حس مكان و سطوح معانی موجود در مكان كه در بالا به آن ها اشاره شد، می توان ارتباطی ميان 

اين دو مفهوم برقرار كرد كه در جدول زير آورده شده است:

جدول 2: رابطۀ ميان سطوح حس مكان و معانی شكل گرفته در آن
سطوح معانی موجود در مكانسطوح حس مكان
بی تفاوتی به مكان

معانی آنی و ابتدايی
آگاهی از قرارگيری در يك مكان

معانی كاركردیتعلق به مكان

معانی ابزاریدلبستگی به مكان

معانی ارزشی و عاطفیيكی شدن با اهداف مكان

معانی نشانه ای و نمادينحضور در مكان

فداكاری برای مكان

با شناخت معانی مختلف مكان و روند شكل گيری آن و نيز عوامل تأثيرگذار بر ادراك آن توسط افراد، می توان به 
خلق محيطی مطلوب دست يافت كه هدف اصلی معماری و شهرسازی است. معماران و غيرمعماران و طراحان در 
فرايند طراحی محيط، بر اساس مبانی فكری خويش و با استفاده از عناصر و اجزای كالبدی، معانی را به  صورت رمزی 
و نمادين به محيط القا می كنند. در مقابل كاربران نيز با رمزگشايی از نشانه های به كاررفته، معانی مورد نظر را ادراك 
 .)Amdur and Epstein-pliouchtch 2009( و در مواردی نيز معانی جديدی را از آن محيط برداشت می كنند
هرچه فرايند رمزگذاری و رمزگشايی به يكديگر نزديك تر باشد، معمار به رسالت خويش در خلق محيطی مطلوب برای 

كاربران، در سطح بهتری دست  يافته  است )حيدری و بهدادفر 1395(.
معانی موجود در مكان ابعاد گوناگون فردی و اجتماعی دارند و زمانی كه معانی موجود در مكان از بعد فردی به بعد 
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اجتماعی تبديل شود و از حالت اختصاصی بودن خارج شود، می توان گفت مراتب بالايی از حس مكان در بين مخاطبان 
شكل گرفته و آن مكان با تمام ويژگی های عينی و ذهنی خود، به مكانی شاخص در بعُد منطقه ای، شهری و حتی 
جهانی مبدل می شود. از وجوه شكل گيری معنا در بعد فردی می توان به مواردی چون انطباق ويژگی های عينی و ذهنی 
مكان با طرح واره های ذهنی، شكل گيری حس مكان، احساس امنيت با حضور در مكان و خاطره مندی مكان اشاره كرد. 
از وجوه شكل گيری معنا در بعُد اجتماعی می توان به مواردی چون گرايش طرح واره های فردی به يكديگر و مشترك 
شدن آن ها ميان مخاطبان، شكل گيری مراتب بالای حس مكان، افزايش قابل توجه تعاملات اجتماعی و فعاليت های 

گروهی در مكان، جهت يابی و آدرس دهی به كمك آن مكان و تمايل به اختصاص قرارهايی در آن مكان اشاره كرد.

3. خاطره و خاطرۀ جمعی
واژه خاطره در لغت نامۀ دهخدا به صورت زير تعريف شده است: »اموری كه بر شخص گذشته باشد و آثاری از آن در 
ذهن شخص مانده باشد، گذشته های آدمی، وقايع گذشته كه شخص آن را ديده يا شنيده است، ديده های گذشته يا 
شنيده های گذشته« )دهخدا 1345(. لغت نامۀ آكسفورد، خاطره را اين گونه تعريف كرده است: »قدرت انباشت اطلاعات 
 Oxford( »در ذهن خودآگاه و توانايی به ياد آوردن آن ها به صورت ارادی، ذخيرۀ تجارب گذشته برای كاربرد در آينده
1994(. در هر دو تعريف، به وجود وقايع يا تجارب اشاره شده است؛ يعنی شكل گيری خاطره، مستلزم حدوث يك 
واقعه يا كشف يك تجربه است. به تعبير ديگر، ابتدا واقعه و حادثه رخ می دهد و سبب می گردد تا خاطره شكل گيرد. 
خاطره هيچ گاه بی واقعه در خيال نقش نمی بندد و آن زمان كه واقعه يا حادثه پايان می پذيرد و روزها از آن می گذرد، 
آنچه در ذهن باقی می ماند، فضايی است كه واقعه يا حادثه در آن رخ داده است... خاطره ها مرجع انسان در تفكر به 
زندگی خويش هستند. زندگی انسان در محدوده ای مطرح می شود كه خاطره ها در آن شكل گرفته باشند و خاطره 
بدون واقعه معنی ندارد )حبيبی 1378(. هر اندازه، تعداد افراد درگير در واقعه بيشتر باشد، اهميت آن افزايش می يابد. 
اشياء و فضاهای به جامانده از واقعه نيز دارای ارزش خواهند بود. گاه از يك خاطره، فقط اسامی و نام ها باقی می ماند. 
بسياری از فضاهای شهری امروز، نام هايی دارند كه يادآور خاطرات گذشتۀ تاريخی آن هاست. بدين ترتيب، فرايند 

شكل گيری خاطره به صورت زير است )ميرمقتدايی 1388(: 
خاطره    اشياء، مكان ها، نام ها )يادآوری/ تداعی خاطره( واقعه   

خاطره صرفاً به واقعه وابسته نيست بلكه نشانه ها و علامت های شكلی را نيز در بر می گيرد. شرط لازم برای كاربردِ 
مكان، به معنای حقيقی كلمه، »خاطره« است. بايد نخست بتوانيم عناصر بنيادين را بشناسيم و تشخيص دهيم و اين 
ممكن نيست مگر خاطره ای از آن ها داشته باشيم. عناصری كه نشانه ها و علامت های شكلیِ مكان و در عين حال 

شاخص های آن به شمار می آيند )نوربرگ شولتز 1381، 48(.
خاطره ممكن است جمعی يا فردی باشد. هرچه تعداد افرادی كه قادر به يادآوری خاطره هستند افزايش يابد، 
خاطره از قلمرو فردی خارج شده و به حوزۀ جمعی وارد می شود. واژه خاطرۀ جمعی22 كه برای اولين بار توسط موريس 
گروهی  كه  است  خاطراتی  معنی  به  رفته،  كار  به  خاطره  اجتماعی  چارچوب  كتاب  در  در سال 1925  هالبوكس23 
از انسان ها در آن سهيم بوده، آن را به ديگران انتقال داده و در شكل گيری آن دخالت دارند. آلدو روسی24 معمار 
نوخردگرای ايتاليايی، از نخستين كسانی است كه مفهوم خاطرۀ جمعی هالبوكس را وارد ادبيات معماری و شهرسازی 
نمود. روسی در بخشی از كتاب مشهورش، معماری شهر، از شهر به مثابۀ تاريخ ياد كرده و به دو روش تاريخیِ نگاه به 
شهر اشاره می كند. نخست شهر به مثابۀ يك عنصر مصنوع مادی كه ردّ پای زمان روی آن به چشم می خورد و دوم، 
تاريخ به مثابۀ مطالعۀ ساختار شكل گيری مصنوعات شهر )حسينی كومله و ستوده علمباز 1392(. ازاين رو در ادامه، به 

مفاهيم مرتبط با »خاطره، مكان و فضای شهری« پرداخته شده است. 
ـ خاطره، مكان و فضای شهری

مكان، يك مفهوم انتزاعی و ذهنی نيست، بلكه اولين قرارگاه ارتباط مستقيم با جهان و محل زندگی انسان است. 
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به همين دليل سرشار از معنا، واقعيت های كالبدی و تجربه های انسانی بوده و رابطۀ عميقی با انسان برقرار می كند. 
مكان به عنوان ظرفی كه دربرگيرندۀ وقايع و حوادث است، می تواند به حفظ خاطرات كمك كند. يك خاطرۀ واضح و 
روشن، مستقيماً به يك مكان مشخص مربوط می شود. به عبارت ديگر، خاطره، مكان محور است يا حداقل به پشتوانۀ 

مكانی نياز دارد )ميرمقتدايی 1388(.
در واقع تجربه های مكانی، زمان مند و خاطره مدار هستند و از آنجا كه در شكل گيری خاطره، شخصيت فرد با مكان 
درمی آميزد، خاطره كاركردی بنيادين در يگانه پنداری فرد با محيط می يابد.25 شكل گيری خاطرات در قلمرو سكونتگاه های 
دارند، بستر  اجتماعی  لذا همان طور كه خاطرات جمعی ماهيت  امكان پذير است.  يعنی شهر و محلات آن  جمعی، 
شكل گيری آن ها نيز بايد محل تعامل اجتماعی )يعنی شهر( باشد. از سويی ديگر، خاطرات جمعی معمولًا از نسلی به نسل 
ديگر منتقل می شوند. در اين صورت سابقۀ سكونت در شهر، عامل تقويت خاطرات جمعی است. ساكنان قديمی شهر، 
خاطرات سكونتگاه خود را به ياد آورده و نقل می كنند اما مهاجران و تازه واردان، خاطرات سكونتگاه قبلی خود را برای نسل 
جديد نقل كرده و از گذشتۀ شهر خاطره ای ندارند. يادبودهای شهری )يادمان ها، سبك معماری بناها، ديوار نوشته ها، اسامی 
مكان ها( در اين رابطه نقش مهمی دارند. با توجه به مطالب عنوان شده مبنی بر اينكه خاطره با واقعه يا تجربه ای در مقياس 
فردی و يا جمعی در خيال نقش می بندد و ظرف وقوع واقعه، مكان است، می توان گفت ويژگی های ذهنی يك مكان 
يعنی تصاوير فردی و جمعی شكل گرفته در اذهان مخاطبان كه وابسته به شرايط كالبدی آن مكان نيز هست، دليلی بر 
شكل گيری و ثبت خاطره است كه بنا بر تحقيقات ميرمقتدايی اين امر، در قالب دو ساختار اتفاق می افتد: ساختار اجتماعی 
و ساختار فضايی كالبدی. ساختار اجتماعی آن، بيشتر مختص اموری است كه ويژگی های فردی و روابط بين انسان ها را 
شامل می شود همچون يادآوری و انتقال خاطرات، امنيت مكان و حضور مستمر در آن، جايگاه ويژۀ مكان در فرهنگ 
مردم و تمايل به گردهمايی در آن و احيای مراسم و آيين ها. ساختار فضايی كالبدی آن نيز بيشتر مختص اموری است كه 
در ارتباط با مكان سرشار از خاطره رخ می دهد؛ همچون حفظ و احيای بناهای تاريخی، شكل گيری و توسعۀ مكان هايی 

با كاربری جمعی به واسطۀ تقويت خاطرات جمعی و حفظ نام ها و اسامی آن ها )ميرمقتدايی 1388(.

4.تدوین چارچوب نظری 
طبق مطالعات صورت گرفته، بين مؤلفه های شكل دهندۀ حس مكان، ايجاد قرارگاه های رفتاری )نتيجۀ ارتقای حس 
مكان در فضاهای شهری( و خاطره انگيزی، و در نهايت، شكل گيری سطوحی از معنا در فضاهای جمعی، رابطه ای معنادار 
وجود دارد. حس مكان متأثر از مؤلفه های عينی و ذهنی شكل می گيرد. مجموعه ويژگی ها و خصايص عينی يك مكان 
در ايجاد قرارگاه های رفتاری در آن مكان مؤثرند. در واقع هنگامی كه ويژگی های عينی مكان، به شكلی خاص در ذهن 
مخاطب، جای گيرد و منجر به بروز رفتاری شاخص در آن مكان شود، آن مكان به يك قرارگاه رفتاری تبديل شده است؛ 

زيرا يك قرارگاه رفتاری، دارای دو عنصر اساسی است: يك الگوی شاخص رفتار و يك محيط فيزيكی.
مجموعه ويژگی های ذهنی در خاطره انگيزی و ايجاد خاطرۀ جمعی مؤثرند. در واقع، عوامل ادراكی و شناختی و 
ويژگی های ذهنی، آن دسته از عواملی هستند كه در ساختار مكان، كاراكتر آن را شكل می دهند و از اهميت بالايی 
برخوردارند؛ زيرا بدون وجود اين كاراكتر، همۀ سطوح محيطی، جنبۀ انتزاعی پيدا خواهند كرد. در واقع زمانی كه يك 
فضای شهری تبديل به قرارگاهی رفتاری می شود، قابليت شكل گيری خاطرات جمعی و فردی را در خود می پروراند و 
در پی آن يك مكان عمومی شهری پديد می آيد، مكانی كه می تواند برای گروه زيادی از مردم يك جامعه خاطره انگيز 
بوده و دارای هويتی شاخص گردد. در اين وضعيت است كه يك فضای شهری، نشانه ها و معانی ای را در خود جای 
می دهد كه در رسيدن به آخرين سطح حس مكان يعنی فداكاری برای مكان، تأثير بسزايی خواهد داشت. در واقع، 
معانی موجود در مكان ابعاد گوناگون فردی و اجتماعی دارند و زمانی كه معانی موجود در مكان از بعد فردی به بعد 
اجتماعی تبديل شود، می توان گفت مراتب بالايی از حس مكان در بين مخاطبان شكل گرفته و آن مكان با تمام 
ويژگی های عينی و ذهنی خود، به مكانی شاخص در مقياس محله، شهر و حتی جهانی مبدل می شود. البته ذكر اين 
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مطلب نيز ضروری است كه تمامی اين عوامل در عرض هم هستند و رابطه ای دوطرفه دارند. در تصوير زير، چارچوب 
كلی اين رابطۀ دوطرفه به صورت خلاصه آورده شده است: 

تصوير 1: رابطۀ ميان مؤلفه های شكل دهندۀ حس مكان، نشانه ها و قالب های تحقق آن

در جهت مصداق وار كردن تصوير بالا، هريك از عناوين آن، با استفاده از مطالعات بخش پيشينۀ پژوهش، به تفصيل 
دسته بندی و بسط داده شده است تا بتواند در موردپژوهی ها استفاده شود.

يك مكان و به تبع آن حسی كه توسط مخاطب به آن شكل می گيرد، وابسته به مؤلفه های عينی و ذهنی است. 
مؤلفه های عينی مكان را با الهام و تلخيص از نوشته های رلف )1976( می توان به دو دستۀ كلی ويژگی های كالبدی و 
ويژگی های فعاليتی تقسيم بندی كرد. ويژگی های كالبدی می توانند شامل عناصر طبيعی، عناصر طبيعی دست ساخته 
و عناصر دست ساختۀ بشر باشند. دست ساخته های انسان می توانند شامل بناهای باارزش تاريخی و يا بناهايی باشند 
كه با هدف رفع نيازهای انسان و هماهنگ با شرايط زمانه ساخته شوند. ويژگی های فعاليتی، ويژگی هايی هستند كه 
شرايط فعاليت های فردی و جمعی را تأمين می كنند. فعاليت های فردی را می توان به دو بخش فعاليت های اجباری 
و اختياری تقسيم كرد. فعاليت های جمعی فعاليت هايی هستند كه باعث دعوت كنندگی مكان شده، با جذب حضور 
انسان ها، باعث بالا رفتن امنيت و مطلوبيت مكان می شوند و در تمام طول شبانه روز می توانند پاسخ گوی فعاليت های 
مخاطبين باشند. اگر تمامی موارد ذكرشده در قالب ويژگی های عينی، با كيفيت بالايی در يك مكان جاری شوند، آن 
مكان به يك قرارگاه رفتاری مبدل خواهد شد؛ زيرا همان طور كه در بخش های قبل اشاره شد، يك قرارگاه رفتاری، 
دارای دو عنصر اساسی الگوی شاخص رفتاری و محيط فيزيكی است كه می توان گفت الگوی شاخص رفتاری در 

پی ويژگی های فعاليتی مكان شكل می گيرد و محيط فيزيكی نيز تمام ويژگی های كالبدی مكان را شامل می شود. 
مخاطب  در ذهن  حال،  تا  گذشته  از  كه  تصاويری هستند  به  وابسته  مكان،  ذهنی يك  ويژگی های  از طرفی، 
شكل گرفته و می گيرند و به دو دستۀ كلی تصاوير فردی و تصاوير جمعی تقسيم می شوند. در واقع، مجموعه ای 
از مكانيزم های فرهنگی و اجتماعی بر شكل گيری تصاوير ذهنی اثر می گذارند و در رابطه ای متقابل ميان مكان و 
تصاوير ذهنی، كاراكتر مكان شكل می گيرد. شكل گيری كاراكتری شاخص از مكان در ذهن مخاطب، در شكل گيری 
مراتب بالايی از حس مكان بسيار مؤثر است. تصاوير فردی شكل گرفته در مخاطب، وابسته به برخی تعلقات قبلی و 
دلبستگی های عاطفی مخاطب و همچنين ويژگی های فردی و ارزش هايی است كه به مرور زمان در ذهن او شكل 
گرفته است. تصاوير جمعی نيز تابع روابط افراد با يكديگر و خاطرات و ارزش های جمعی ای است كه در ذهن آن ها 
نقش بسته است. مجموعه تصاوير فردی و جمعی شكل گرفته در ذهن مخاطب از يك مكان، موجب خاطره انگيزی 
آن مكان می شود و اين خاطرات شكل گرفته، می توانند به مرور در ذهن مخاطب، ثبت و ماندگار شوند. امر انتزاعی 
شكل گيری و ثبت خاطرات نيز، با ساختار كالبدی و اجتماعی مكان و جامعه، ارتباط تنگاتنگی دارد. شكل گيری و ثبت 
خاطرات در بعُد كالبدی، موجب ايجاد و يا ارتقای مكان هايی با كاربری جمعی، تمايل افراد به حفظ اين مكان ها و 
حفظ نام ها و اسامی آن ها می شود و در بعُد اجتماعی، موجب افرايش امنيت اجتماعی و ارتقای توانايی مكان در پذيرش 
مراسم و آيين ها در خود می گردد و وقايع تاريخی را در خود جای می دهد. همچنين، موجب استمرار سكونت افراد در 

يك مكان و شاخص شدن آن مكان در فرهنگ آن جامعه )برای مثال جايگاه شاخص در ادبيات و سينما( می شود.
با توجه به تمامی مطالب بالا، اگر يك قرارگاه رفتاری، برای افراد جامعه خاطره انگيز شود، تبديل به يك مكان عمومی 
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در مقياس شهری می شود؛ مكانی كه آسايش ذهنی و فيزيولوژيكی ايجاد می كند، باعث شكل گيری اشتغال فعال و غيرفعال 
می شود، سرشار از امنيت است، حس كنجكاوی مخاطب را با كشف و راز شكل گرفته در خود پاسخ می دهد، مطلوبيت 
اجتماعی دارد و مراتبی از زيبايی بصری را در خود جای داده است. در نهايت می توان گفت شكل گيری تمامی مراحل 
ذكرشده، موجب هويت بخشی به مكان و ايجاد معنا و نشانه در آن می شود. معانی ای كه از بعُد فردی خارج شده و ميان گروه 
زيادی از انسان ها مشترك می شود. معانی ای در سطح بندی های مختلف و كارايی های متفاوت؛ مراتب بالای اين معانی، 

در ارتقای حس تعلق به مكان نقش بسزايی دارد. رابطۀ تمامی موارد مطرح شده را می توان در تصوير زير مشاهده كرد.26

تصوير 2: مدل مؤلفه های تأثيرگذار در پيدايش و تقويت حس مكان و هويت مكان
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در جهت كاربردی تر كردن تصوير بالا، سعی شده معيارهای مؤثر بر مؤلفه های شكل دهندۀ حس مكان، شاخص ها، 
نشانه های تحقق حس مكان و در نهايت قالب های تحقق آن در تصوير 3 آورده شود تا بتوان از آن ها در موردپژوهی ها بهره برد.

تصوير 3: بسط مؤلفه های شكل دهندۀ حس مكان، شاخص ها، نشانه ها و قالب های تحقق آن27

 
فه

مول
کل 

 ش
ای

ه
ان

مک
س 

ه ح
هند

د
 

کل
 ش

 بر
وثر

ی م
رها

عیا
م

فه
مول

ی 
گیر

ی 
ها

ان
مک

س 
ح

 
ص

شاخ
 ها

انه
نش

ان
مک

س 
ق ح

حق
ی ت

ها
 

ب
قال

ان
مک

س 
ق ح

حق
ی ت

ها
 

نی   
عی

 

 
    

    
    

    
    

    
    

    
یعی

 طب
صر

 عنا
ـ

 
ی  

البد
ی ک

رها
معیا

    
خته

 سا
ست

ی د
طبیع

صر 
 عنا

ـ
 

    
    

    
    

    
    

    
 

ـ   
خته

 سا
ست

ر د
ناص

ع
 

  
    

    
    

    
    

    
    

    
دی

ـ فر
 

یتی
فعال

ی 
رها

معیا
     
    

    
    

    
    

    
   

معی
ـ ج

 
 

 
دازه

 و ان
فرم

 
اس

 مقی
ت و

سبا
تنا

 
نات

تزیی
ت، 

باف
مان 

چید
ط و 

رواب
 

ری
 بص

نوع
ت

 
 

وت
دع

گی
نند

ک
 

یت
امن

یت 
طلوب

م
گی 

رزند
س

 
 

 
 
 
 
 

شکل گیری قرارگاه رفتاری  

               
    

    
   

    
    

    
 راز

ف و
کش

ـ 
 

   
    

    
ری

 بص
ایی

 زیب
ـ

 
      

    
 

هنی
ش ذ

آسای
ـ 

 
    

  
     

کی
وژی

زیول
ش فی

آسای
ـ 

 
   

    
    

سی
ستر

ـ د
 

      
    

 
ری

 پذی
ماع

 اجت
ـ

 

               
هی

س د
 آدر

ی و
ت یاب

 جه
ـ

 
فضا

 در 
کث

ـ م
 

ص
 خا

ایی
ه بن

قه ب
علا

ـ 
 

ص
ه خا

واقع
ـ 

 
 ـ

کان
در م

طر 
ط خا

بسا
ان

 
 آن

کتر
کارا

ن و 
مکا

یی 
اسا

 شن
ـ

معی 
ه ج

ی ب
فرد

ویر 
 تص

ش
گرای

ـ 
 

نی     
ذه

 

  
    

    
    

    
    

    
    

    
طفی

ی عا
ستگ

 دلب
ی و

 قبل
قات

 تعل
ـ

 
دی

ر فر
صاوی

ت
 

    
    

    
    

    
    

    
    

گی
ویژ

ـ 
زش

و ار
ها 

دی
ی فر

ها
 

   
    

    
    

    
    

    
    

   
 

ابط
ت رو

کیفی
ـ 

 
عی

 جم
ویر

تصا
 

    
    

    
    

    
    

    
    

زش
و ار

ت 
طرا

ـ خا
معی

ی ج
ها

 

 
شگر

گرد
 

قرار
 است

ل به
تمای

 
ویر

 تص
بت

ث
می 

د بو
افرا

زش 
و ار

ت 
علقا

ت
ونت ها

سک
ر و 

تقرا
اس

چه 
ریخ

ز تا
لاع ا

اط
 

 
زش

ا ار
ی ب

هنگ
هما

 ها
یتی

فعال
ت 

ولوی
ا

ضور 
ت ح

کیفی
ری 
دیدا

ی 
ر ها

قرا
 

 

شکل گیری و ثب ت خاطره  

 
عی

جتما
ار ا

اخت
س

 
رات

خاط
ال 

 انتق
ی و

دآور
یا

 
زی

ه رو
شبان

ت 
امنی

 
ایی

دهم
گر

ضور 
ر ح

مرا
است

نگ 
فره

 در 
گاه

جای
یین 

 و آ
سم

 مرا
حیاء

ا
 ها

 
یی 

فضا
تار 

ساخ
– 

دی:
کالب

خی 
تاری

ی 
ناها

اء ب
 احی

ظ و
حف

 
کل

ش
کان

ی م
گیر

معی
ی ج

ها
 

 نام
فظ

ح
می

 اسا
ها و

 

     

می 
عمو

ان 
مک

مقیا
در 

س 
ری

شه
 

کل
ش

ی 
گیر

 در 
شانه

 و ن
معنا کان

 م



دو فصلنامه معماری ایرانی
شماره 15 ـ بهار و تابستان 98

79

5.تعمیم چارچوب نظری پژوهش بر حاشیۀ رودخانۀ دز
در اين بخش از مقاله، روی ساحل رودخانۀ دز در محدودۀ ميان پل قديم و پل جديد تمركز شده است؛ به اين ترتيب 
كه برای سنجش معيارها و شاخص های مطرح شده در تصاوير بالا، سه نوع پرسشنامه طراحی شد كه در ادامه به نحوۀ 
طراحی آن پرداخته می شود و پس از آن، نتايج پرسشنامه ها مورد تفسير قرار می گيرد. اين پرسشنامه ها برای سنجش 
نظريات سه گروه از مردم شامل دزفولی ها، دزفولی های ساكن تهران، و گردشگران طراحی شد. به رغم اينكه اين 
پرسشنامه ها در برخی از بخش ها، تفاوت هايی ظاهری با يكديگر داشتند، همۀ آن ها محورهای ثابتی را مورد سنجش 
قرار می دهند. انجام اين تحقيق موردی به منظور كنترل، ارزيابی و قابليت تعميم بخش نظری پژوهش و مدل تدوين 

شده است.
5. 1. طراحی پرسشنامه

برای طراحی پرسشنامه ها، ابتدا سعی شد مصاديق تصوير 2 در ارتباط با رودخانۀ دز در محدودۀ ميان پل قديم و پل 
جديد شناسايی شود كه در جدول 3 آورده شده است. سپس، شاخص های مطرح شده، به سؤالاتی كاربردی تبديل 
شدند به گونه ای كه زمينۀ قرارگاه رفتاری رود و هشت عنصر اصلی مرتبط با رودخانه يعنی پل قديم دزفول، رود 
فيروزه ای رنگ دز، آسياب های مرمت نشده و مرمت شده، كت ها، سكوهای روی آب، پارك های ساحلی رعنا و محلات 

قديم حول محدوده، مورد سنجش قرار گيرند.

جدول 3: مصاديق زيرمجموعه های عنوان شده در تصوير 2 در ارتباط با رودخانۀ دز )محدودۀ ميان پل قديم و پل جديد(
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عناصر تاريخی: پل قديم، آسياب ها، محلات قديم، امامزاده رودبندعناصر دست ساخته
عناصر كاربردی: سكوهای روی آب، پل جديد، مراكز تفريحی و...

تی
عالي

ی ف
ی ها

يژگ
و

فعاليت اجباری: عبور و مرور، دادوستد و...فعاليت فردی

فعاليت اختياری روزانه: شنا، قايق سواری، نظارۀ آب، بازديد از آثار تاريخی، ماهی گيری، پياده روی

فعاليت اختياری شبانه: شنا، قايق سواری، بازديد از آثار تاريخی، پياده روی

استفاده از كت ها و سكوهای روی آب، حضور در پارك ساحلی، بازديد از آثار تاريخی، پياده روی فعاليت جمعی
دسته جمعی

نی
ذه

ی 
ها

گی 
یژ

و

دی
 فر

وير
تص

به دليل تعلقات قبلی رود  بودن  زنده تر  ايام  نسل ها،  خاطرات  كودكی،  دوران  تصاوير  قديم،  در  سكونت  محلۀ 
وابستگی بيشتر به آن

 دز
رود

دۀ 
حدو

ی م
گيز

ره ان
خاط

سن، تحصيلات، محله و شهر سكونت، جنسيت و...ويژگی فردی

عی
جم

ير 
صو

ت

آيين های خاص آن ها در روابط و  مانند گروه های مذهبی  اجتماعی  فاميلی و دوستی، گروه های  روابط 
ارتباط با رود دز و...

شنا كردن به صورت جمعی، حضور خانواده ها در كت ها و سكوها و نحوۀ گذراندن اوقات فراغت، ايام خاطرات جمعی
زنده تر بودن رود به دليل فعال بودن آسياب ها و پل قديم و...

برای شناخت و تحليل مؤلفه های عينی و ذهنی، سنجش ميزان شكل گيری خاطره، ايجاد معنا و نشانه، و مراتب 
حس مكان شاخص هايی تدوين شده و مبتنی بر آن سؤالاتی طراحی گرديد كه در جدول 4 به آن ها اشاره شده است.
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اطلاع از تاريخ و سرگذشت عناصر

پيوستگی ميان عناصر و پيوستگی 
با زمينه

انتقال خانه به مكانی خاص

محلۀ مورد علاقه در محدوده

انتخاب مكان جهت استقرار در آنتنوع عناصر حول رود

سنجش ويژگی های 
فعاليتی برای رسيدن 

به قرارگاه رفتاری

عكس برداری از عناصر محدودهانتخاب نوع كاربری

سرزندگی محدوده در شب و روز 
سنجش )در تمام شبانه روز(

تصوير 
جمعی پاسخ 

دهندگان برای 
خاطره انگيزی 

مكان

اختصاص قرارهای دوستانه يا خانوادگی

مورد توجه گروه های سنی مختلف

برگزاری مراسم و آيين ها
برگزاری مراسم و آيين ها

حداكثر زمان حضور

انتخاب مكان برای استقرار در آن
حضور در محدوده با چه كسانی

صرف هزينه در جهت ارتقای محدوده

ت خاطره
ی و ثب

شكل گیر

سنجش ميزان 
شكل گيری خاطره در 

بعد فضايی كالبدی

تمايل به احيای كاربری
شانه در مكان

ایجاد معنا و ن

ارزيابی 
شكل گيری 
مراتب معنا 
و نشانه در 

مكان

انتخاب عنصری به عنوان نماد شهر
معنای نمادين صرف هزينه در جهت ارتقای 

محدوده
پيشنهاد مراسم خاص حول رودسال های زنده تر رود

معنای كاركردی سرزندگی محدوده در شب و روز

آدرس دهی به وسيلۀ عناصر حول رودتداعی خاطرات گذشته
معنای نشانه ای

سنجش ميزان 
شكل گيری خاطره در 

بعد اجتماعی

محدوده در اشعار و ضرب المثل ها

تعلق خاطر به عنصر يا مكانی حول رود سال های زنده تر رود
معنای ارزشی تداعی خاطرات گذشته

تمايل به بردن مهمان به مكانی حول رودتقسيم بندی خاطرات مربوط به رود
معنای ابزاری و ارزشی حداكثر زمان حضور

مكانی مورد توجه گروه های سنی مختلفبرگزاری مراسم و آيين ها
معنای آنی و ارزشی انتقال خاطرات نسل به نسل

س مكان
ب ح

مرات

آگاهی از نمادها و احساس همراهی با مكان؛ تمايل به استقرار در محدودۀ رودتعلق به مكان

ارتباط عاطفی با مكان و منحصربه فرد بودن مكان؛ عكس برداری از محدوده، اختصاص قرارهای خانوادگی دلبستگی به مكان
يا دوستانه به مكان؛ تعلق خاطر به مكان

يكی شدن با اهداف 
تشخيص اهداف مكان و حمايت از مكان؛ مبارزه با ناهنجاری، يادآوری خاطراتمكان

تعهد به مكان و نقش فعال فرد در مكان؛ برگزاری مراسم و احيای آيين ها؛ حضور بدون محدوديت زمانی، حضور در مكان
علاقه به شب و روز محدوده به صورت يكسان

تعهد عميق به مكان و رها كردن علايق برای مكان؛ صرف هزينۀ شخصی برای مكانفداكاری برای مكان

جدول 4: انطباق سؤالات پرسشنامه با شاخص ها و زيرمجموعه های مطرح شده
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سؤالات هريك از اين پرسشنامه ها، در سه بخش سؤالات چندگزينه ای، سؤالات تشريحی و سؤالات مرتبط با نقشه 
پاسخ داده شده اند. سؤالات چندگزينه ای به ده محور اصلی زير می پردازند:

1. عنصری كه بيشترين جلب توجه را می كند، 2. زمان مطلوب برای حضور )فصل، روز يا شب(، 3. اولويت بندی 
فعاليت های انجام شده، 4. ساعات حضور، 5. گروه های غالب سنی حاضر در محدوده، 6. پيوستگی عناصر با زمينه، 7. 
كاربری پيشنهادی جديد، 8. تمايل به سكونت در محل های حاشيۀ رود، 9. گذاشتن قرارهای خانوادگی در محدوده، 

10. تمايل به صرف هزينه برای مرمت و بهبود كيفيت محيط.
سؤالات تشريحی به گونه ای نيمه ساختاريافته طرح شده و به موارد زير معطوف بودند:

1. انتخاب و معرفی نماد شهر، 2. چگونگی صرف هزينه، 3. احيای كاربری، 4. ناهنجاری های محيط، 5. محلۀ مورد 
علاقه در شهر، 6. خاطرات و انواع آن، 7. سال های زنده تر رود، 8. وقايع و مراسم انجام شده در محدوده، 9. عناصری 

كه برای آدرس دهی و به عنوان نشانه استفاده می شوند.
در بخش سؤالات مرتبط با نقشه نيز از پرسش شوندگان خواسته شد تا موارد زير را در ارتباط با رودخانه و عناصر 

حاشيۀ آن در نقشه علامت گذاری كنند:
1. محل استقرار، 2. محل گرفتن عكس، 3. محدودۀ قابل قبول برای حضور ماشين، 4. تعلق خاطر بيشتر، 5. يادآور 
خاطرات، 6. نام محلی عناصر مختلف، 7. بردن مهمان به آنجا، 8. انتخاب محل مورد علاقه برای سكونت، 9. محل 

حضور گروه های سنی مختلف.

تصوير 4: عناصر اصلی شكل دهندۀ قرارگاه رفتاری شاخص رودخانۀ دز

5. 2. تفسیر پرسشنامه ها 
همان طور كه گفته شد، پرسشنامه ها برای نظرسنجی سه دسته از مردم شامل دزفولی ها، دزفولی های ساكن تهران، 
و گردشگران طراحی شد. تعداد كل پاسخ دهندگان به پرسشنامه 59 نفر بود كه متناسب با دسته های فوق به ترتيب 

شامل 25 نفر )16 مرد و 9 زن(، 13 نفر )7 مرد و 6 زن( و 21 نفر )15 مرد و 6 زن( هستند.
تحليل پرسشنامه ها نشان داد كه ميان مشخصات فردی پاسخ دهندگان با پاسخ آن ها رابطۀ چشمگيری وجود 
ندارد؛ ازاين رو تحليل و بررسی پاسخ ها در هر دسته به صورت كلی صورت گرفته و مشخصات فردی نظير سن، جنس 
و ميزان تحصيلات در آن لحاظ نشده است. همچنين تحليل پرسشنامه ها نشان می دهد كه نظريات سه دسته از 
مردمی كه مورد مطالعه قرار گرفته اند، در اغلب موارد به يكديگر نزديك اند. البته در خصوص گردشگران بايد گفت كه 
تأثير محل سكونت گردشگران بر نظرياتشان قابل تأمل است. از ميان گردشگران، 11 نفر ساكن شهرهای خوزستان 
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)شوش، اهواز، انديمشك( و بقيه ساكن شهرهايی دورتر )تهران، كرج، مشهد، ايلام، اروميه و كاشان( بودند. نظريات 
گردشگرانی كه ساكن شهرهای خوزستان هستند دربارۀ سؤالات و بخش های مختلف پرسشنامه، به نظريات دزفولی ها 
)ساكن در دزفول و يا تهران( بسيار نزديك است كه شايد بتوان آن را نتيجۀ خاطرات مشترك منطقه ای و بومی، 

كيفيت رابطۀ آب و زندگی در اين منطقه، و شرايط اقليمی دانست.
بر اساس نتايج حاصل از پرسشنامه ها، رودخانۀ دز، در شب از محبوبيت بيشتری برخوردار است. البته اهالی دزفول 

در روزهای تابستان نيز استقبال خوبی از رودخانه دارند.

تصوير 5: نمودار استقبال مردم از رودخانه و حاشيۀ آن در روزها و شب های فصول مختلف سال

در بخش هايی از اين پرسشنامه، جايگاه هشت عنصر اصلی شكل دهندۀ قرارگاه رفتاری رود دز در فاصلۀ ميان پل 
قديم و جديد در زمينۀ ويژگی های عينی، ويژگی های ذهنی و شكل گيری و ثبت خاطره مورد بررسی قرار گرفته اند؛ در 
زمينۀ ويژگی های عينی، شاخص هايی همچون جلب توجه بيشتر، پيوستگی با زمينۀ قرارگيری و عناصر اطراف، تنوع 
بصری و سرزندگی در تمام شبانه روز به واسطۀ شكل گيری فعاليت ها حول خود، مورد سنجش قرار گرفته اند. با توجه 
به پاسخ ها می توان گفت پل قديم و پس از آن، رود و آسياب ها، به لحاظ ويژگی های عينی و به تبع آن، تبديل شدن 
به قرارگاه رفتاری، در اولويت هستند. برای نمونه می توان به شاخص »جلب توجه بيشتر«، برای سنجش ويژگی های 
عينی عناصر مذكور اشاره كرد. همان طور كه در تصوير 6 مشاهده می شود، به ترتيب سه عنصر پل قديم، آسياب ها و 

كت ها بيشترين جلب توجه را دارند.28 

الف- پل جديد
ب- پل قديم
ج- آسياب ها

د- كت های حاشيه رود
ه- سكوهای روی آب
و- پارك های ساحلی

ز- محله های مسكونی حاشيه رودخانه
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تصوير 6: ميزان جلب توجه )يكی از شاخص های ويژگی های عينی( عناصر مرتبط با رودخانه
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هشت عنصر ذكرشده در زمينۀ ويژگی های ذهنی، در مواردی همچون ميزان اطلاع از تاريخچۀ عناصر، ميزان 
تمايل به انتقال محل زندگی به نزديكی آن ها، تمايل به استقرار در كنار عناصر و عكس برداری از آن ها برای ثبت 
تصوير آن ها در ذهن، ميزان اختصاص قرارهای ديداری دوستانه يا خانوادگی حول آن ها، مورد توجه بودن عناصر بين 
گروه های سنی مختلف و تمايل به برگزاری مراسم و آيين هايی اختصاصی حول آن ها، مورد سنجش قرار گرفته اند؛ 
تحليل پرسشنامه ها نشان می دهد آسياب های مرمت شده و پارك ساحلی و پس از آن، پل قديم، رود، كت ها و سكوها 

در اولويت هستند.
در زمينۀ شكل گيری و ثبت خاطره در ارتباط با اين هشت عنصر، مواردی چون تمايل به احيای كاربری و صرف 
هزينه در جهت ارتقای آن ها، تداعی خاطرات گذشته با ديدن عناصر، حضور در كنار آن ها بدون محدوديت زمانی 
و تمايل به انتقال خاطرات در ارتباط با آن ها به نسل های آينده، مورد سنجش قرار گرفته اند كه به روشنی می توان 
ارتباط ميان ويژگی های ذهنی و خاطره انگيزی را از پاسخ ها درك كرد؛ زيرا در ارتباط با عناصر عنوان شده در بخش 
ويژگی های ذهنی يعنی آسياب های مرمت شده و نشده، پل قديم، كت ها، رود و پارك ساحلی، سطوح قابل قبولی از 

خاطره انگيزی با توجه به ويژگی های ذهنی آن ها شكل گرفته است.

جدول 5: خلاصۀ سنجش عناصر اطراف رود دز در محدودۀ پل قديم و پل جديد

پل عناصر حول رود و محدوده
آسياب رودقديم

مرمت نشده
آسياب 

پارك سكوكتمرمت شده
ساحلی

محلات 
قديم

نی
 عي

ای
ی ه

يژگ
جلب توجه بيشترو

پيوستگی ميان عناصر 

تنوع عناصر حول رود

سرزندگی در شبانه روز

نی
ذه

ی 
ی ها

يژگ
اطلاع از تاريخ و سرگذشتو

انتقال خانه به مكانی خاص

انتخاب مكان برای استقرار

عكس برداری از عناصر 

اختصاص قرارهای ديداری

مورد توجه گروه های سنی 

مراسم فرهنگی و تفريحی، مراسم روز مقاومت، مراسم سنتی و فولكور خوزستان، مراسم رودخانهبرگزاری مراسم و آيين ها

طره
 خا

بت
و ث

ی 
گير

كل 
تمايل به احيای كاربریش

صرف هزينه در جهت مرمت بناها، ايجاد مراكز فرهنگی و تفريحی، ايجاد پارك آبی و ساحلیصرف هزينه در جهت ارتقا 
تداعی خاطرات گذشته

حضور بدون محدوديت زمانی

تمايل به انتقال خاطرات بين نسل ها و تمايل به شنيدن خاطرات توسط نسل های جوان ترانتقال خاطرات نسل به نسل

طبق آنچه دربارۀ مراتب معنا در مكان در بخش نظری پژوهش بيان شد، می توان گفت معرفی عنصری به عنوان 
نماد شهر، تمايل به برگزاری مراسم های خاص در كنار يك عنصر، آدرس دهی و جهت يابی مخاطبان به وسيلۀ يك 
عنصر، تعلق خاطر شاخص به يك عنصر، تمايل به بردن مهمان و عزيزان به مكانی و مورد توجه قرار گرفتن يك 
عنصر ميان تمام گروه های سنی، به ترتيب مصداق شكل گيری معنای نمادين، معنای كاركردی، معنای نشانه ای، 
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معنای ارزشی، معنای ابزاری و ارزشی، و معنای آنی و ابتدايی می باشد كه با توجه به اين مصاديق، بالاترين سطح 
معنا )معنای نمادين( در ارتباط با چهار عنصر پل قديم، رود، آسياب های مرمت شده و مرمت نشده شكل گرفته است. 
همچنين بيشتر سطوح و مراتب معنا در ارتباط با اين عناصر شكل گرفته و ساير عناصر يعنی كت، سكو و پارك ساحلی 

رعنا دارای سطوح معنايی خوبی در ميان مردم هستند.
طبق مراتب حس مكان و دسته بندی ذكرشده در بخش نظری پژوهش، می توان گفت انتخاب يك مكان برای 
استقرار در آن مصداق تعلق خاطر به مكان، عكس برداری از يك عنصر و ثبت آن در ذهن و همچنين اختصاص 
قرارهای ديداری و خانوادگی به يك مكان مصداق دلبستگی به مكان، مبارزه با ناهنجاری های ايجاد شده در مكان، 
تداعی خاطرات با قرارگيری در مكان و تعلق خاطر به آن، مصداق يكی شدن با اهداف مكان، تمايل به برگزاری 
مراسم و آيين ها، حضور بدون محدوديت زمانی در مكان و سرزندگی در تمام طول شبانه روز مصداق حضور كامل 
مخاطب در مكان و در نهايت تمايل به صرف هزينۀ شخصی جهت ارتقای يك مكان در تمام ابعاد خود، مصداق 

فداكاری برای مكان است. 

جدول 6: خلاصۀ سنجش عناصر اطراف رود دز در محدودۀ پل قديم و پل جديد

پل عناصر حول رود و محدوده
آسياب رودقديم

مرمت نشده
آسياب 

پارك سكوكتمرمت شده
ساحلی

محلات 
قديم

ان
مك

در 
نه 

شا
و ن

عنا 
د م

جا
اي

نماد شهر ـ معنای نمادين

مراسم روز مقاومت، مراسم سنتی و فولكور خوزستان، مراسم رودخانهمراسم خاص ـ معنای كاركردی

آدرس دهی به وسيلۀ عناصر ـ 
معنای نشانه ای

تعلق خاطر به عنصر ـ معنای ارزشی

بردن مهمان به مكان ـ معنای ابزاری و ارزشی

جذب گروه های سنی ـ معنای آنی و ارزشی

ان
مك

س 
ب ح

مرات

انتخاب مكان برای استقرارتعلق به مكان

دلبستگی به 
مكان

عكس برداری از عناصر

اختصاص قرارهای ديداری

تعلق خاطر به عنصر

يكی شدن با 
اهداف مكان

مبارزه با قليان و حضور جوانان بی بندوبار، ارتقای بهداشت محدودهمبارزه با ناهنجاری ها

تداعی خاطرات گذشته

تعلق خاطر به عنصر

حضور در مكان

مراسم فرهنگی و تفريحی، مراسم روز مقاومت، مراسم سنتی و فولكور خوزستان، مراسم رودخانهبرگزاری مراسم و آيين ها

حضور بدون محدوديت زمانی

سرزندگی در شبانه روز

فداكاری برای 
مكان

صرف هزينۀ شخصی برای 
اظهار تمايل به صرف هزينۀ شخصی برای بهبود فضاها توسط اكثر پاسخ دهندگان دزفولیارتقای فضاها

با توجه به مصاديق ذكرشده می توان گفت در ارتباط با تمامی اين هشت عنصر، بالاترين سطح حس مكان يعنی 
فداكاری برای مكان شكل گرفته است. ضمن اينكه در ارتباط با پل قديم و آسياب های مرمت نشده و كت ها، سطوح 
متنوعی از حس مكان شكل گرفته كه تمامی اين نتايج، كاملًا هماهنگ با سطوح معنای شكل گرفته در عناصر در 
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تصوير 3 می باشد؛ يعنی هرچه ويژگی های عينی يك مكان و به تبع آن، قرارگاه رفتاری ايجادشده شاخص تر باشد و 
همچنين ويژگی های ذهنی و به تبع آن، خاطره انگيزی يك مكان شاخص باشد، آن مكان دارای سطوح گوناگون معنا 

و حس مكان می شود و به همين دليل در ذهن مخاطب ماندگار.

نتیجه
با  با مراتب بالای حس مكان و  از آنجايی كه شايد بتوان گفت وظيفۀ اصلی معمار و شهرساز، ايجاد مكان هايی 
كاراكتری پرمعنی و متمايز است، شناخت مؤلفه ها، معيارها و شاخص های تأثيرگذار بر آن ها و رابطۀ ميانشان، از اهميت 
فراوانی برخوردار است. در بسياری از پژوهش ها، عوامل مؤثر بر حس مكان و ايجاد معنا و نشانه در مكان عنوان شده 
اما رابطۀ ميان آن ها، مصاديقشان و چگونگی تحقق آن ها در بالاترين سطح خود در يك مكان، موضوعاتی است كه 
كمتر به آن ها پرداخته شده است. به طور كلی می توان گفت مؤلفه های شكل دهندۀ حس مكان به دو قسم ويژگی های 
عينی و ذهنی تقسيم می شوند كه ويژگی های عينی با تمام معيارها و شاخص هايش در ايجاد مكانی جهت بروز فعاليتی 
شاخص در آن يعنی ايجاد قرارگاه رفتاری مؤثر است. از طرفی، ويژگی های ذهنی نيز با تمام معيارها و شاخص هايش، 
در خاطره انگيزی يك مكان اثر می گذارد و اين دو نشانه تحقق حس مكان )قرارگاه رفتاری و خاطره انگيزی(، يك 
مكان را از مقياس فردی خارج كرده و به مكانی عمومی در مقياس جمعی تبديل می كند و در اين صورت است كه 
معانی و نشانه هايی مشترك ميان مخاطبان در مكان پديدار می شود. حال هرچه معانی شكل گرفته مراتب بالاتری 
داشته باشند، حس مكان شكل گرفته نيز در مرتبۀ بالاتری در مخاطب بروز میكند. در واقع تمامی مراحل بالا، به نوعی 
نحوۀ شكل گيری مراتب بالای حس مكان را نشان می دهد كه بالاترين مرتبۀ آن، فداكاری برای مكان است و در 

اين حالت است كه يك مكان هميشه زنده و پويا می ماند و گذر زمان همواره پرده ای از اصالت را بر آن می كشد. 
تحقيق موردی حاضر نشان داد كه رابطۀ معناداری ميان سطح معانی شكل گرفته از يك مكان با سطح حس مكان، 
خاطره انگيزی و نيز پيدايش قرارگاه های رفتاری وجود دارد؛ به طوری كه در ميان آن دسته از عناصر حاشيۀ رودخانۀ 
دز كه دارای سطح بالايی از معانی ـ يا همان معانی نمادين ـ هستند، بالاترين مرتبۀ حس مكان شكل گرفته است و 
هرچه سطح معانی موجود در يك مكان كاهش يافته، سطح حس مكان نيز تنزل يافته است. يافتۀ اين تحقيق می تواند 
تأييدی بر مدل پيشنهادی اين مقاله باشد. بديهی است تعميم اين تحقيق بر زمينه های ديگر و تعداد بيشتر می تواند 

نقاط پنهان ضعف و قوّت مدل را شناسايی كرده و به تدقيق آن بينجامد.

پی نوشت ها
1. شايد بتوان مارتين هايدگر را به عنوان آغازگر اين مبحث به شمار آورد. او در مقالۀ »ساختن، سكنی گزيدن، و انديشيدن« 
)هايدگر 1381( در پیِ پاسخ به اين سؤال كه مسئلۀ اصلی معماری امروز چيست، به »سكنی گزيدن« اشاره می كند و چنين 
بيان می دارد كه »مسئله اين است كه بشر سكنی گزيدن را فراموش كرده و از خانۀ ذات خويش دور شده است« )ريخته گران 
1382، 120(. به دنبال اين موضوع، وی مقولۀ مكان را مطرح می كند. نوربرگ شولتز، مفسر آراء هايدگر در معماری، مكان را 
تجليگاه زيست جهان )Lebenswelt( دانسته و معماری را به عنوان هنری ابزاری، »هنرِ ]شكل دادن به[ مكان« برمی شمارد 
)نوربرگ شولتز 1381، 31(. پيدايش مفهوم مكان را می توان در رويكرد پديدارشناسانۀ هايدگر جست وجو كرد اما در ادامۀ اين 

مبحث، می توان به حوزه هايی همچون روان شناسی محيطی نيز ورود پيدا نمود و گسترش يافت.
2. اين ويژگی ها تصويری از مكان را در زمان پديد می آورد؛ تصويری كه وجهی ثابت يا »همانی« دارد بی آنكه »اين همان« 

باشد )همان، 243(.
3. Wahrnehmung

4. Corporeality

5. Supporting Case Study
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6. از ديدگاه پديدارشناسانه، مكان، چيزی بيش  از يك محل انتزاعی است؛ مكان كليتی است كه از اشياء و چيزهای واقعی 
با هم كاراكتر محيطی مكان را تعريف  اين عناصر  بافت و رنگ است. مجموعۀ  ساخته شده و دارای مصالح، ماده، شكل، 

می كنند )پرتوی 1382(.
7. Sense of Place

8. Comprehension of Place

9. در گذشته از شخصيت ويژه يا جان مكان، تحت عنوان Genius Loci يا روح محل ياد می كردند.
10. Behavior Setting

11. محيط فيزيكی ساختاری كالبدی است مركب از سطوح مرتبط به هم و متشكل از الگوهايی خاص كه فضاهای باز و 
بالقوه  برای استفاده كنندگان  را  را تشكيل می دهند. يك تركيب فضايی، چيزهايی  اتاق ها و چيدمان فضا  سبز، ساختمان ها، 
تأمين می كند و چيزهای ديگری را تأمين نمی كند. قابليت های محيط به دو دستۀ مستقيم و غيرمستقيم قابل تقسيم هستند. 
قابليت های مستقيم، تأمين فعاليت ها توسط محيط است؛ درحالی كه قابليت غيرمستقيم، شامل چيزهايی چون معانی نمادين 
است كه به همبستگی الگوها با يك مرجع و سودمندی يك الگو بستگی دارد. قرارگاه يا مكان رفتاری، تركيبی پايدار از فعاليت 
و مكانِ در نظر گرفته شده است كه شامل اجزای زير است: فعاليتی بازگشت كننده و قابل تكرار يا الگوی جاری رفتار، طرح 
خاصی از محيط يا محيط كالبدی، رابطه ای سازگار بين اين دو يا همساختی، دورۀ زمانی خاص. اين بدين معناست كه اگر 
الگوهای جاری رفتار در يك قرارگاه رفتاری در زمان های مختلف بروز نمايند، يك مكان كالبدی می تواند جزئی از چند قرارگاه 

يا مكان رفتاری باشد )لنگ 1381(.

12. Fritz Steele

13. David Hummon

14. Jennifer E. Cross

51. برای اطلاعات بيشتر نك: نوربرگ شولتز 1381.
16. Empiricist

17. Transactionalists

18. Introspective Analysis

19. Psychoanalysts

20. James Gibson

21. Mediational

22. Collective Memory

Maurice Halbwachs .23؛ فيلسوف و جامعه شناس فرانسوی كه به علت نظريات و كتابش دربارۀ خاطرۀ جمعی شناخته می شود.
24. Aldo Rossi

25. در خصوص الزامات شكل گيری خاطره در مكان، نك: نوربرگ شولتز 1381، 49.
26. در تدوين اين مدل، علاوه بر مطالعات ذكرشده و تحليل نگارندگان، از سه مقالۀ زير بهره گرفته شده است: 

ـ پيربابايی، محمدتقی، و حسن سجادزاده. 1390. تعلق جمعی به مكان، تحقق سكونت اجتماعی در محلۀ سنتی، نشريۀ باغ 
نظر 8 )16(: 17ـ28.

ـ ميرزايی، شكوفه، سياوش تيموری، و سعيده نژادستاری. 1391. معنا در مكان و آفرينش هويت: نمونۀ موردی بازار كرمانشاه. 
فصلنامۀ مطالعات ملی 50 )2(: 121ـ141.

ـ محمدی، محمود و ديگران. )1391(. فضاهای عمومی شهری، تحقق تعاملات اجتماعی در بافت های تاريخی، نشريۀ مرمت 
و معماری ايران )مرمت آثار و بافت های تاريخی فرهنگی( 2 )4(: 15ـ28.
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27. دربارۀ معيارها و شاخص های مطرح شده در اين تصوير، بيان مطالب زير خالی از لطف نيست:
ـ وقتی عنصری از لحاظ فرم و اندازه، بافت و مصالح و نحوۀ قرارگيری ميان ساير عناصر، دارای پيوستگی با زمينۀ خود باشد، 
و همين طور تنوع بصری قابل قبولی را برای مخاطب خود ايجاد كند، باعث جلب توجه بيشتری شده و به عنوان عنصری 

شاخص مطرح می شود.
پاسخ گويی  امنيت، مطلوبيت،  از دعوت كنندگی،  يا يك محدوده، مراتبی  فعاليتی، هنگامی كه يك عنصر  به لحاظ ويژگی  ـ 

فعاليتی و سرزندگی را داشته باشد، می تواند در كنار ويژگی های كالبدی خود، به يك قرارگاه رفتاری تبديل شود.
ـ تصاوير فردی ايجادشده از يك مكان را می توان از دو منظر ارزيابی كرد: يكی برای كسی كه بار اول است كه با آن مكان 
مواجه می شود. تمايل چنين فردی به استقرار در آن مكان و عكس برداری از آن، می تواند نشان دهندۀ شكل گيری تصويری از 
آن مكان در ذهن فرد باشد؛ زيرا وقتی يك مكان يا محدوده برای ثبت تصوير كانديد می شود، به معنای ثبت ظاهر صرف آن 
نيست بلكه عكس برداری آن، به نوعی تصاوير ذهنی فرد را نيز برای او به يادگار خواهد گذاشت. تصاوير فردی از منظر بعدی، 
برای فردی كه ساكن همان منطقه است )بومی( قابل بررسی است. اطلاع از تاريخ و سرگذشت يك عنصر، تمايل به استقرار 
و حتی سكونت در كنار آن و تعلق خاطر به يك مكان، از جمله شاخص هايی برای سنجش كيفيت تصوير فردی شكل گرفته 

در ذهن بومی های يك منطقه است.
ـ تصاوير جمعی ايجادشده از يك مكان را می توان با چهار شاخص اولويت های فعاليتی، كيفيت حضور در مكان، تمايل به 
قرارهای ديداری خانوادگی يا دوستانه و رابطۀ ميان مكان و ارزش های ذهنی گروهی از افراد سنجيد؛ زيرا وقتی تمايل اكثر 
افراد برای حضور در مكانی به صورت جمعی باشد و كيفيت حضورشان در قالب گروه های خانوادگی يا دوستانه باشد، نشان 
می دهد تصاوير فردی ايجادشده از آن مكان برای تمامی افراد آن گروه مشترك بوده است. همين طور وقتی يك محدوده، 
طيف سنی وسيعی را در خود جای دهد، باز هم نشان از اشتراكات تصاوير ذهنی فردی و ايجاد تصاوير ذهنی جمعی مشترك 

در ذهن افراد و حتی گروه های سنی مختلف است. 
28. البته از نظر دزفولی های ساكن تهران، كت های حاشيۀ رودخانه اندكی بيش از آسياب ها جلب توجه می كنند كه شايد علت 
آن را بتوان در عدم حضور ايشان در محل و رجوع به خاطرات دانست. كت ها محل فعاليت افراد بوده؛ درحالی كه آسياب ها بيشتر 
از جنبۀ بصری و عينی مورد توجه قرار می گيرند. شايد با بسط اين تحقيق نزد تعداد بيشتری از بومی های ساكن شهرهای ديگر 

بتوان چنين نتيجه گرفت كه خاطره انگيزی از طريق وجوه كاركردی تأثيری ماندگارتر از ساير وجوه دارد. 
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A Model for Identifying and Improving Sense of Place and 
Collective Memory
(Case Study: Dez Riverside)
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The lack of sense of belonging to place in urban spaces is one of the problems widely 
stated. There are objective and subjective factors in space that create sense of place. The 
combined effect of these factors create meaning for place and endow the environment 
with identity. This research seeks to find the relationship between the objective and 
subjective factors of space and the levels of sense of place. Using a qualitative-analytical 
method, the theoretical framework is presented through diagrams. The result of this 
research is a model for identifying the factors influencing sense of place and collective 
memory. The model divides the factors that influence sense of place into two categories: 
objective and subjective. Objective factors are physical criteria that create behavior 
settings and subjective factors are individual and collective mental images that create 
memorable places. Through qualitative questionnaires and field observations, these 
factors and the efficiency of the proposed model were evaluated at the Dez riverside. 
The diagrams developed in the first section of this study can be used as a framework for 
evaluating the characteristics of any place. Analysis of the questionnaires shows that 
the mills, the old bridge, and the Dez River have deep meanings for people and also a 
high sense of place and memory. This level of sense of place was evident in all three 
categories of participants (residents of Dezful, residents of Tehran who were born in 
Dezful, and tourists). The case study also indicates that there is a significant correlation 
between the level of meaning of place and level of sense of place.

Keywords: sense of place, collective memory, Dez River, Dezful, behavior setting.
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